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همچون فرشته اي کوچک 
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دشتي از گل و ریحان رویید. 
این کتاب هدیة ورود اوست.
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مقدمة ناشر
 . . شاید اگر ترس از پاسخگویي به پرسش هاي فرزندان و اطرافیانمان نبود بسیار 

زودتر از این ها تصمیم مي گرفتیم فرشته اي را به خانه ي خود بیاوریم. . . 
. . .

 سالانه مبالغ زیادي در ایران صرف درمان ناباروري مي شود و تبلیغات وسیعي 
نیز در این زمینه صورت مي گیرد. این تبلیغات فقط از طریق نهادهاي دولتي 
نیست، بلکه دوستان و آشنایان افراد نابارور نیز مدام تلاش مي کنند تا آنان را 
قانع کنند که باید به درمان ناباروري بپردازند و خود صاحب فرزند شوند و در 
این میانه، پذیرفتن فرزندخوانده مورد بي مهري و بي توجهي واقع شده است؛ 
روابط  اصلاح  و  انساني  مناسبات  بهسازي  به  پسندیده  این روش  آنکه  حال 

اجتماعي نیز کمک مي کند.کوتاهي از چه کسي است؟ 
شایان ذکر است که با تمام مطالبي که گفته شد، متقاضیان فرزندخواندگي در 
کشور چندبرابر کودکان داراي شرایط اند که چرایي این مسئله در جاي خود 

بحثي مفصل لازم دارد. 
او  پرسش هاي  براي  پاسخي  چه  آمده  ما  خانة  به  فرزندخوانده اي  که  حالا 
برخوردي  او چه  با  اطرافیان  کنیم؟  معرفي  به خانواده   را  او  داریم؟ چگونه 
بشنود؟ چه چیزهایي مي داند؟  است  خواهند داشت؟ چه چیزهایي ممکن 
را  چیزي  چه  دارد؟  یاد  به  قبل  از  چیزهایي  چه  دارد؟  در سر  افکاري  چه 
پاسخي  چه  روبه روست؟  مشکلاتي  چه  با  مدرسه  در  پرسید؟  خواهد  اول 
خواهند  رفتاري  چه  او  با  دوستانش  داد؟  خواهد  دوستانش  پرسش هاي  به 
کرد؟ . . . و این ماجرا آنقدر ادامه مي یابد و پیچیده مي شود که شما تصور 
مي کنید حق دارید و سزاوار است حقیقت را مخفي نگاه دارید، اما در واقع، 
پنهان کردن این موضوع از حقوق ما نیست و ما اجازه نداریم واقعیات زندگي 
دیگري را از او پنهان کنیم، هرچند بهانه مان این باشد که مي خواهیم او را 

از اندوه یا رنج دور نگه داریم. 
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که  خانواده هایي  نکردن  همکاري  جامعه،  در  نهادینه شده  پنهان کاري 
فرزندخوانده مي پذیرند، همکاري نکردن مقامات مسئول و مشاوران و پزشکان، 
پاسخي  همچنان  که  مي شود  موجب  دارد،  فرهنگي  موجه  دلایل  ظاهراً  که 
براي پرسش هایمان نداشته باشیم. حال آنکه پذیرش فرزندخوانده امري است 
که شادي و سلامت را به خانواده مي آورد و به حفظ تعادل اجتماعي کمک 
مي کند، اما متأسفانه هنوز راه درازي در پیش است تا به آن جایگاه آرماني 
برسیم که جامعه با پذیرش فرزندخوانده به شیوه اي خردمندانه و انساني کنار 

بیاید. 
کتابي که پیش رو دارید ترجمه اي از متني انگلیسي است و پاره اي مطالب آن 
دربارة ایران و کودکان ایراني شاید صادق نباشد، اما خواندن کتاب و آگاهي از 

مطالب آن براي هر خواننده اي مفید است. 
نظر به اینکه ناشر قصد دارد، به کمک مؤلفان صاحب نظر، کتاب هاي دیگري را 
در این زمینه به چاپ برساند، از همه ي پزشکان، روان پزشکان، مقامات مسئول 
خواهشمند  دارند،  فرزندخوانده اي  که  خانواده هایي  و  بهزیستي  مددکاران  و 
نادرست  تصورات  هم  تا  دهند  یاري  را  ما  مایل اند  که  شیوه اي  هر  به   است 
درباره ي فرزندخواندگي، که ناشي از ناآگاهي جامعه و توهمات بي اساس است، 
اصلاح شود و هم منابع بیشتري در این زمینه در اختیار همگان قرار گیرد. 
باشد که در سراسر میهن عزیزمان نه پدرومادري بدون فرزند، نه فرزندي بدون 

پدرومادر و نه پرسشي بدون پاسخ بماند. 
 عزیزاني که مایل به همکاري در این زمینه هستند مي توانند با ایمیل موسسه 

nashregisa@gmail. com تماس بگیرند. 
در پایان از خانم دکتر سحر طاهباز، که در تهیه ي این کتاب صمیمانه مرا را 
معصومه  خانم  از  سپاسگزارم  نیز  مي کنم.  قدرداني  و  تشکر  کردند،  همراهي 
اکبري که ویراستن و پیراستن متن را بي دستمزد مادي و فقط به سبب عشق 

به کودکان پذیرفت. کودکاني که زیباترین بهانه براي تولد این کتاب بودند. 
ناشر
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مقدمه ي مترجم 
گرچه می گویند رسم فرزندخواندگی با امپراتوری روم شروع شد و اگرچه در 
"مجموعه ی قوانین امپراتوری روم"، که در حدودسال های -۵۲8-۵34 م به 
فرمان ژوستی نین تهیه شد، قوانین و حدود آن تعیین و تدوین شده بود، 
نباید گذاشت که که این رسم تاریخچه اي بس قدیمی تر دارد  ناگفته  اما 
تنظیم شده، جزئیات  1790 پ م  در  که  لوح حمورابي،  در  مثال  برای  و 
این رسم در چین و  حقوق پدرومادرخوانده شرح داده شده است. ضمناً 

است.  بوده  نیز شناخته شده  باستان  هند 
امپراتوری روم را مردان خانواده های کم شماری، که قدرت سیاسی را در 
برای  پسری  فرزند  گاه  خانواده ها  این  کردند.  می  اداره  داشتند،  اختیار 
حفظ  برای  درعین حال  ،  و  نداشتند  قدرت  در  شرکتشان  تداوم  تضمین 
عهده شان  بر  مناسب  جانشینی  داشتن  وظیفه ی  امپراتوری،  نگه داری  و 
تعهد  انجام یافتن  از  اطمینان  جهت  در  فرزندخوانده  پذیرفتن  رسم  بود. 
به نگاه داشت و تداوم امپراتوری و داشتن جانشینی مناسب عمل می کرد. 
خانواده های  فرزندان  میان  از  معمولاً  پسرخوانده  اینکه  توجه  جالب 
قدرتمند دیگر انتخاب می شد. به این ترتیب که در میان این خانواده های 
آنان  از  تن  یا چند  یک  گاه  داشت،  متعددی  پسر  فرزندان  که  آن  حاکم 
تداوم  این رسم در خدمت  بدین گونه  به خانواده های دیگر می سپرد و  را 
بود.  هم  به  قدرتمند  خانواده های  شدن  نزدیک  و  امپراتوری  بقای  و 
فرزند  بزرگ ترین  می شد،  دیگری سپرده  خانواده ی  به  که  پسری  معمولاً 
داشتن  البته  باشد.  مسلم  روانی اش  و  جسمی  سلامتی  که  بود  خانواده 
وی  "کیفیت"  علت  همین  به  و  می شد  تمام  گران  بسیار  فرزندخوانده 
می بایستی تضمین شده باشد. این رسم در روم باستان پذیرفته شده بود 
روابط  می شد  جدیدش  خانواده ی  کامل  عضو  آنکه  ضمن  فرزندخوانده  و 

خود را با خانواده ی واقعی اش نیز حفظ می کرد. 
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آنچه درباره ی فرزندخواندگی در روم باستان باید در نظر داشت آن است 
که این رسم و آیین ضرورتي بوده که در آن منافع کودك به هیچ وجه در 

امپراتوری و پدرخوانده بوده است.  نظر گرفته نمی شده و اصل منافع 
در سده هاي میانه این رسم و آیین روند و روالي متنوع و متفاوت با گذشته 
طی کرد. گاه از پسرخوانده ها به مثابه ي برده و یا دست کم "شاگرد، کارآموز" 

و از دختران نیز برای امور خانه داری و خدمات دیگر استفاده می شد. 
شدن  قائل  و  آن  کردن  قانونمند  فرزندخواندگی،  نظام  تحول  در  کلیسا 
حق و حقوق برای فرزندخوانده ها بسیار مؤثر بود. در گذر به سوی آنچه 
نیز  فرزندخواندگی  نظام  می شود  شناخته  غربی  دموکراسی  روزها  این 

تحولات شگرفی شد.  دست خوش 
در دوران ما قراردادها و پیمان نامه های بین المللی و البته قوانین کشورها 
روند و شرایط پذیرش فرزندخوانده و روابط آنان با خانواده های جدیدشان 
را تا حد ممکن تعیین و تبیین می کنند که مهم ترین تفاوت آن با گذشته 
همانا در نظر گرفتن همه جانبه ی منافع فرزندخوانده و ارجح بودن آن بر 
حقوق پدرومادرخوانده است. ضمن آنکه امروز پذیرش کودکی در خانه و 
کمک به رشد مناسب وی نیاز و شاید ضرورتی حیاتی باشد؛ از یک طرف 
که  است  کودکاني  رشد  برای  مناسب تری  محیط  بي شک  خانواده  و  خانه 
از طرف  و  نیز کم نیست،  امید خدا رها شده اند و متأسفانه شمارشان  به 
دیگر چه بسا خانواده هایی که در آرزوی داشتن فرزندی هستند و تنها راه 

به فرزندخواندگی است.  آرزویشان پذیرفتن کودکی  تحقق 
به  کتاب  این  آنکه  اول  است.  گفتنی  نکته  دو  کتاب  این  درباره ي  اما  و 
از  نکاتی  شاید  و  است  شده  نوشته  دیگری  فرهنگ  برای  و  دیگری  زبان 
باید  این باره  باشد. در  نداشته  ما مطابقت  با فرهنگ و عرف جامعه ی  آن 
انسان ها،  و ذهن  است  کلی  بسیار  کتاب  در  بحث  مورد  مطالب  که  گفت 
هم  به  آن قدر  باشند،  متفاوتی  فرهنگ های  از  اگرچه  کودکان،  به ویژه  و 
یگانه اي است  از جنس  نزدیک است و پرسش ها و مسائل و مشکلاتشان 
دانست.  جهان شمول  حدودی  تا  را  کلی  چنین  این  کتابی  می توان  که 
برای  و  اساسی اند  و  بنیادین  بسیار  شده  مطرح  پرسش هاي  درعین حال 
به مقوله  ي فرزندخواندگی علاقه مند است، مي تواند نقطه ی  هر کسی که 
شروع خوب و مفیدی باشد؛ حال چه متقاضی باشد و چه این امر برایش 

باشد.  داشته  روان شناختی  یا  اجتماعی  موضوعیت 
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کاری  واقع  در  کتاب،  ویراستار  اکبری،  معصومه  خانم  آنکه  دیگر  دو 
گفت  بتوان  شاید  که  جایی  تا  دادند  انجام  ویراستاری  از  فراتر  بسیار 
کردند  بازنویسی  حدودی  تا  را  کتاب  شده ی  ترجمه  متن  از  بخش هایی 
هیچ  ترجمه  در  ایشان  که  آنجا  از  البته  بسیار سپاس گزارم.  ایشان  از  که 
بر  نیز  می آید  متن  در  آنچه  درباره ي  نهایی  تصمیم  و  نداشته اند  دخالتی 
در  اشتباهی  یا  بدنویسی  هر  مسئول  که  است  طبیعی  بوده  من  عهده ي 

متن من باشم. 
قرار داده و  اختیارم  را در  انگلیسی  انتشارات گیسا، که متن  از  پایان  در 

اکنون نیز آن را به چاپ رسانده اند، سپاس گزارم. 
محسن جزائری





*. در اسطوره های سازندگان شهرها، رموس و رومولوس دو برادرند که روم را پایه گذاری کرده اند. این دو فرزندان شاهزاده ی تروا 
هستند که بعد از نابودی آن شهر، عمویشان رهایشان می کند تا از بین بروند، اما ماده گرگی آن ها را یافته، شیرشان می دهد و 
بزرگشان می کند. مارس، خدای جنگ در اساطیر رومی، نیز آنان را به فرزند خواندگی می پذیرد. این دو برادر بعدها، شهری را بنیان 

می نهند که با گذشت زمان به امپراتوری بزرگ روم تبدیل می شود. 

پیش گفتار
سنت دیرینه ي فرزندخواندگی پیشینه اي پرماجرا دارد. تاریخ و افسانه از روزگاری 
به قدمت عصر رومولوس و رموس، * دو برادری که برپایه ي اسطوره ها شهر رم را 
است.  ثبت کرده  را  “فرزندخوانده های” مشهور  از  بسیاری  نام  پایه گذاری کردند، 
در ادبیات و اسطوره ها از فرزندخواندگان بسیاری نام برده شده است. البته بیشتر 
فرزندخوانده ها آوازه اي نمي یابند و از اینکه زندگی خود را در گمنامی به سر برند 
راضی اند. برخي نیز، به رغم درد و رنجی که ممکن است درپي داشته باشد، براي 

شناخت هویت خویش به جست وجو مي پردازند. 
فرزندخواندگی به طورکلی روندي بسیار پیچیده و حساس است و حقایق اساسي 
را درباره ي پدرومادر شدن مطرح می کند. پذیرش کودکي در خانواده،  بسیاری 
تعهد به فراهم کردن زمینه های لازم برای خوشبختي، آسایش، آرامش، و رشد 
ذهنی و عاطفی وی است. به دیگر سخن پذیرش کودکی به  فرزندخواندگي به 
با  کودك  سازگاری  روند  به ویژه  و  وی  زندگی  برای  مسئولیت  پذیرش  منزله ي 

ساختار خانواده است. 

احساس طرد شدن

فکر ترك یا طرد شدن در همه ي گفت وگوها و جستارهایي که درباره ي فرزندخواندگی 
صورت مي گیرد، مطرح مي شود. طرد به طورکلی نه تنها برای طردشونده که برای 
طردکننده نیز، دردناك است؛ احساسی که دیر یا زود و معمولاً وقتی فرزندخوانده 
از خانواده ي تازه اش می پرسد کی، چگونه، چه کسی و سرانجام چرا او را رها یا 
طرد کرده اند، پیش می آید. پرسش هایي از این دست معمولاً زمینه ساز پرسش های 
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دیگری است که برخي بسیار مستقیم و برخی هوشمندانه ترند. هنگامي که کودك 
چنین پرسش هایي می کند، پدرومادرها اگرچه تلاش می کنند تا آمادگی لازم برای 
می شوند.  غافل گیر  بیشترشان  باشند،  داشته  پرسش هایي  به چنین  پاسخ گویی 
و  نامعمول ترین  در  پرسش ها  که  آنجاست  از  شاید  غافل گیری  این  از  بخشی 
نامنتظرترین موقعیت ها مطرح می شوند؛ در حال پرداخت صورت حساب فروشگاه 
و یا مثلًا وقتی در صف انتظار اتوبوس ایستاده اند! شمار مادرانی که گفته اند پیش 
از آنکه فرصت سرهم کردن پاسخی داشته باشند کودك به موضوع کاملًا متفاوتی 
پرداخته است، در یادم نیست. خانواده ها مسلماً براین باورند که در همه ي موارد 
بهترین کاری را که می توانسته اند، کرده اند اما کودك هم نیاز ناگزیری دارد که 

بداند سرانجام از“کجا” آمده است. 
هستند،  که  آن هایی  به جز  را،  پدر و مادري  خود  برای  رویا  در  معمولاً  کودکان 
تصور مي کنند و آن ها را که شاید شاه و شهبانو باشند “واقعي” پنداشته، خود 
اختراع  را  آن  فروید  که  است  چیزی  همان  این  می آورند.  به شمار  شاهزاده  را 
“تاریخچه ي” خانوادگی مي نامد، اما درباره ي فرزندخوانده ها، پدرومادر واقعی با 
پدرومادری که آنان را بزرگ می کنند، واقعاً متفاوت اند. پذیرش این حقیقت چه 
باشد. کودکان در هر سن وسالی، هرقدر هم  برای کودك بسیار دشوار  بسا که 
کم، خواهان حقیقت اند. آنان برای ساختن تصویری از خود به کشف و دانستن 
چیزهایی درباره ي خود و گذشته شان نیاز دارند تا بدین ترتیب قادر به دریافت 
و ساخت تاریخچه و هویتی تازه باشند. این یکی از الزامات بزرگ شدن است. 
پدرومادرخوانده ها نیز می باید در نظر داشته باشند که درباره ي کودك چیزهایی 
از فرزندخواندگی،  را نمی دانند و یا نمی دانسته اند؛ به ویژه تجارب کودك پیش 
که دربرگیرنده ي احساسات وی درباره ي پدرومادر بیولوژیکش نیز می شود. آن ها 
باید تصمیم بگیرند در چه سنی و چگونه این موارد را با کودك مطرح کنند. . به 
عنوان یک قانون کلی، بهترین زمان، زمانی است که کودك چنین پرسش هایي 

را مطرح می کند و توان جذب و درك کامل پاسخ های داده شده را نیز دارد. 

همه ي کودکان مي پرسند، چه فرزندخوانده باشند چه نه
به ویژه  کودکان دربرابر دگرگوني شرایط در محیط زندگی خود و اطرافیانشان، 
برخی  در  می دهند.  نشان  واکنش  مي شود،  وارد  کوچکی  خواهر  یا  برادر  وقتی 
موارد با این نوآمدگان احساس یگانگی می کنند، اما گاهي هم آنان را به گونه اي 

“متفاوت” می بینند و برای پذیرش آنان مشکلات بسیار دارند. 
18



کودکان پرسش هایي می کنند و برعهده ي پدرومادرهاست که تا حد امکان پاسخ های 
واقعی بدهند، در عین حال بیش از آنچه ضروري است وارد جزئیات نشوند؛ برای مثال 
وقتی کودکی می پرسد نوزادان از کجا می آیند پاسخ باید برای سن و توانایی درك 
وی مناسب باشد. با گذشت زمان پرسش هاي کودك دقیق تر و پیچیده تر می شود و 

پدرومادر نیز می باید به بهترین روش ممکن پاسخ دهند. 
حقوق  فعالان  روان شناسان،  قانون گذاران،   ، وکلا،  ذهن  فرزندخواندگی  موضوع 
کودکان، اعضای انجمن ها و گروه های اولیا و سرانجام همه ي دستگاه های اداری 
دولت ها را درگیر می کند. هدف نهایی این کتاب کمک به گفتمان بین فرزند و 
پدرومادر و ساختن زمینه ای مناسب برای گفت وگو درباره ي مبحثی پیچیده و 
درعین حال بسیار حساس است. امید است پرسش و پاسخ هایی که در بخش های 
کوتاه کتاب مطرح می شود و از وضعیت های واقعی گرفته شده هم برای پدرومادر 
نیز لازم است:  به پدرومادرها  اما هشداری  باشند،  برای کودکان سودمند  و هم 
همیشه به یاد داشته باشید که به هرترتیب و در هر وضعیتی شما پدرومادرید و 

آن هایی که مي پرسند نهایتاً فقط کودك اند. 

لی ئو: یک مورد متمایز 
لی ئو را به دلیل آنکه در مدرسه مشکل داشت پیش من آوردند؛ هشت سالش 
بودند و در دو  اروپای شرقی  از کشورهای  اهل یکی  برادر دوقلویش  و  بود. وی 
سالگی به فرزندخواندگی پذیرفته شده بودند. لي ئو، همان طور که به درخواست 
من نقاشی می کرد، گفت: ما هشت سالمان است و فرزندخوانـده ایم. من پیش از 
آنکه چیزی بگویم اندکي خاموش ماندم: “و دراین باره چه احساسی دارید، منظورم 
فرزندخوانـده بودن است؟ ” لی ئو گفت: “خانمي آمد. ما هفت، هشت تا بچه بودیم 
و بعد مادرم آمد و به او گفت: “ببین، این یکی لی ئوست و آن یکی ژولیان” این 

تمام داستان بود! ” 
روشن است که این گفت وگوي کوتاه بسیار گویاست. کافی است به بزرگ ترها 
یادآوری شود که این نه تنها ممکن است شرح زندگی گذشته ي کودك از زبان 
خود وی، آن گونه که برایش نقل شده است، باشد، بلکه بیانگر مشکلش در درك 

معنای واقعی آنچه بر وی رفته، نیز هست. 
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بخش نخست

چرا رهایم کردند؟ ممکن است باز هم تکرار شود؟ 

کندوکاو درباره ي زندگی کودکی که به فرزندخواندگی پذیرفته ایم، کاملًا طبیعی 
است. نگرانی پدرومادر آینده از اینکه کودك در زندگی گذشته اش به گونه اي و یا در 
برهه اي دچار ترس و هراس بوده و نیز اینکه آیا زخم های وی هرگز به تمامی شفا 
خواهند یافت یا نه، البته پذیرفتنی است. آن ها حتی ممکن است نگران باشند که 
آیا کودك بخت آن را خواهد داشت که از ضربه ي روانی و تنش ناشی از این حقیقت 
که طردش کرده اند، رهایي یابد؟ آن ها می باید به مسائلی که پدرومادر بیولوژیکی 

کودك هم با آن ها روبه رو بوده اند، توجه کنند. 
کودك نیز نگران مسائل دیگری است؛ از جمله شاید اینکه چرا اصلًا او را ترك 
کرده اند. کودك شاید جزئیات زندگی خود، پیش از پذیرش به فرزندخواندگی، را 
به یاد بیاورد. گاهی برای پدرومادری که کودکی را به فرزندخواندگی مي پذیرند این 
امکان هست که بخش هایی از زندگی گذشته ي کودك را احیا و بازسازی کنند، اما 
مشکل اساسي این است: کی و چگونه می توان این کار را به بهترین شیوه انجام داد؟ 
پدرومادر، هر تصمیمی که می گیرند، همواره باید با بیشترین راستگویي ممکن، به 

پرسش هاي کودك پاسخ دهند. 
پال، 9 ساله

چرا ترکم کردند؟ 
پرسش مهمی را مطرح می کنی. پیش از هر چیز می دانی که برای هیچ پدرومادری 
ترك فرزند آسان نیست. غالباً چون چاره اي ندارند این کار را می کنند. در برخي 
کشورها شاید به این دلیل باشد که پدرومادر فرزندان دیگری دارند و نمي توانند از 
همه ي آن ها محافظت یا آنان را تغذیه کنند یا شاید مادر تنهاست و جامعه ای که 
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در آن زندگی می کند مادري تنها را نمي پذیرد. در پاره اي موارد نیز پدرومادر دلایل 
شخصی بسیار عمیقی دارند که ما فقط می توانیم آن ها را حدس بزنیم. 

خوب درباره ي امِا چه می گویی؟ او اهل همین جاست و در همین کشور ترکش 
کرده اند. 

چنین پیشامدي می تواند دلایل بی شماری داشته باشد. پدرومادر معمولاً باید تایید 
کنند که پدرومادر بیولوژیکی کودك اند و دلایلشان را برای به فرزندخواندگی سپردن 
کودکشان بازگو کنند. البته همه ي آن ها چنین نمی کنند؛ برخي به این سبب که 
نمي دانند باید دلایل خود را اظهار کنند و برخي دیگر شاید تنها به این دلیل که 

نمی خواهند به خود زحمت گفتن بدهند.
چون من شیطان بودم ترکم کردند؟ 

مسلماً نه! اما تو نخستین کودکی نیستی که این طور فکر می کنی؛ شاید به این 
دلیل که طرد شدن بسیار دردناك و درك ناپذیر است. برای همه ي ما تصور اینکه ما 
را نمی خواهند و یا حتی دوستمان ندارند بسیار دشوار است. بنابراین گاهی آسان تر 

است که خودمان را سرزنش کنیم. 
شاید به این دلیل باشد که من کودکي زشت بودم؟ 

اگر زنی که تو را به دنیا آورده نگاهت نداشته، مسلماً به این دلیل بوده که راه دیگری 
به نظرش نمی رسیده است. شاید بسیار جوان، تنها و یا حتی بیمار بوده. کسی چه 
می داند؟ اما در هیچ جای این دنیا مادری نوزادش را، تنها چون زشت است، ترك 
نمی کند. شاید پدرومادر “تازه ات” دراین باره آگاهي هاي بیشتری داشته باشند، چرا 
باشد، من  داده شده چیزی  آن ها  به  پرونده اي که  در  نمی پرسی؟ شاید  آن ها  از 

مطمئنم که اگر چیزي باشد به تو خواهند گفت. 
آیا مادر واقعی من، اگر روزی خواست، می تواند مرا پس بگیرد؟ 

خیر! وقتی روند اداری فرزندخواندگی انجام شد؛ مثل مورد تو، پدرومادر “تازه ” ات برای تمام 
عمر پدرومادر تو خواهند بود و هیچ کس، مطلقاً هیچ کس، نمی تواند قانوناً تو را پس بگیرد. 

اما اگر دوباره ترکم کنند چه می شود؟ 
بسیاري از فرزندخوانده ها این را پنهانی از خود می پرسند. 

پس نگرانی از چنین چیزي طبیعی است؟ 
باشد،  را، به هر دلیلی، ترك کرده  بله طبیعی است. وقتی پدرومادر واقعی ات شما 
اگر کار  باشی که  نگران  اعتماد نکني و  به بزرگ ترهای دیگر هم  طبیعی است که 
احمقانه اي از تو سر بزند ممکن است دوباره ترکت کنند. کودکانی از این دست، که 
بارها  را  تازه شان  پدرومادر  ترکشان کرده اند، لازم می بینند که  نمی دانند چرا  هنوز 
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آزمایش کنند. این کودکان ممکن است هنوز بر این باور باشند که رفتار نادرستشان 
سبب طردشان شده است. ما این موضوع را پیشتر هم بررسي کرده ایم و من امیدوارم 
کاملًا برایت روشن شده باشد. همیشه به یاد داشته باش که پدرومادر تازه ات تا پایان 
عمر پدرومادرت هستند و همواره پشتیبانت خواهند بود و از تو مراقبت خواهند کرد. 

آنتونی، 8 ساله
هر روز صبح مي ترسم که خانه را برای رفتن به مدرسه ترك کنم. چرا؟ 

 بگذار توضیح دهم. تو به خانه اي که در آن زندگی می کنی و معنایی که برایت دارد، 
به پدرومادر و خانواده ي خود دلبستگي داری. درك شدني است که در خانه احساس 
امنیت و سلامت کنی و نخواهی آنجا را ترك کنی، چون همه ي کسانی که پیرامونت 
هستند دوستت دارند. شاید از آن بیم داری که راه بازگشت را پیدا نکنی و یا وقتی 

که نیستی پدرومادرت دیگر دوستت نداشته باشند. 
با معلمم هم همین طور است، هر روز عصر از ترك کردن مدرسه هم واهمه دارم. . . 
دقیقاً درست می گویی؛ این نیز همان است. با معلمت هم احساس آرامش می کنی 
و از این که مدرسه را ترك کنی واهمه داری چون می ترسی فردا صبح دیگر او را 
در مدرسه پیدا نکنی. این ترس ها معمول تر از آن اند که گمان می کنی و بهترین راه 
مقابله با آن ها حرف زدن درباره شان است. لازم است که خودت را باور کنی و خودت 

را آدم مستقلی ببینی که خوب البته خوبي ها و بدي هایي هم دارد. 
تا کی همین طور می ترسم؟ 

نیرومندتر  خویشاوندي ات  پیوند  و  بیشتر  خانواده  به  وابستگی ات  که  همان طور 
که طرد  می دانند  پدرومادرت  می شوند.  تمام  هم  واهمه هایت  رفته رفته  مي شود، 

شدن چقدر رنج آور است و در برابر آنچه باید بکنند.
نیکلاس، 6 ساله

اگر اتفاق بدی برای خانواده ي تازه ام بیفتد چه می شود؟ 
منظورت چیست؟ 

آیا دوباره باید خانواده ي تازه ي دیگری پیدا کنم؟ 
در واقعیت دلیلی وجود ندارد که برای خانواده ي تازه ات پیشامد بدی رخ بدهد. حتی 
در این صورت هم دیگر اعضاي این خانواده، که حالا دیگر خانواده ي تو هم هست، 

مسئولیت تو را مي پذیرند. 
کودکان غالباً می ترسند که دوباره طرد شده، تنها گذاشته شوند. همواره هم دلیلی 
برای این ترس وجود دارد و این مسئولیت خانواده است که این موضوع را درك 

کرده، آماده باشند درباره اش گفت وگو و ذهن کودك را آرام کنند. 
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بخش دوم

چرا پدرومادرم مرا برگزیدند؟ 
دروهله ي اول و هنگامی که کودك توانست با احساس طرد شدن خود کنار 
بیاید، تقریباً همواره پرسش بعدی این خواهد بود که چرا پدرومادرخوانده اش 
او را به کودکان دیگری که شرایط یکسان داشتند، ترجیح داده و برگزیده اند. 
“چرا من؟ ” پرسشي است که پدرومادر باید با نکته سنجي بسیار پاسخ دهند. 
اما چنین پرسشی می تواند  لازم است به کودك اطمینان خاطر داده شود، 
فکر  به  کودك  مواقع  این گونه  در  معمولاً  بشود.  نیز  فوری  دل نگرانی  سبب 
می افتد که “اگر رفتار خوبی نداشته باشم پدرومادر تازه ام همان می کنند که 

اولی ها کردند، به آساني ترکم خواهند کرد. ” 
بیشتر افراد بالغ به سادگی می پذیرند که پذیرش کودکی به فرزندخواندگی 
نیز  کودك  که  کنند  توجه  است  مهم  ضمن  در  نیست،  ساده اي  تصمیم 
است:   احساس می کند. سن مسئله ي مهمی  را  نگرانی ها  از همان  بسیاری 
اینکه کودك چند ساله است و اگر خواهر یا برادری دارد آن ها چه سن و 
سالی دارند؟ برخي موارد مهم دیگر دراین باره عبارت اند از: بنیاد “فرهنگ” 
بالا و  خانواده؛ مانند اصول پذیرفته شده و پذیرفته نشده، شادی ها و غم ها، 

پایین شدن ها در زندگی روزمره. 
برای  که  دارد  بسیار  اهمیت  است.  زیربنایی  مسئله اي  همیشه  “برگزیدن” 
گروهي  میان  از  تصادفی  و  به سادگی  را  آن ها  که  شود  داده  شرح  کودك 
“داوطلب” گزینش نمی کنند. آن ها “همین طوری” آن گونه که مثلًا کالایي را 
برمي گزینیم، انتخاب نمی شوند، و حالا که امکان بهره مندي از فیلم ویدیویی 

و تارنماها برای گزینش هست، باید روی این نکته تاکید بیشتری شود. 
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آمیلیا، 7 ساله
پدرومادرم چرا مرا برگزیدند؟ 

دلایل بسیاري هست که کسی بخواهد کودکی را به فرزندخواندگی برگزیند. 
از دید من روشن ترین دلیل آن است که خودشان نمي توانند فرزندی داشته 
هم  دیگر  فرزند  دو  یا  یک  مي خواهند  و  دارند  فرزندی  آنکه خود  یا  باشند 

داشته باشند، اما مثلًا به دلایل پزشکی نمی توانند. 
اینها را می دانم، اما چرا مرا برگزیدند؟ 

بگذار ببینم می توانم برایت شرح دهم چگونه است. اول از همه باید بفهمي که 
پدرومادرها نیستند که کودکی را برمي گزینند. این مسئولیت کسانی است که 
مقدمات لازم را تدارك می بینند. آن ها پرسش نامه های تکمیل شده به دست 
پدرومادرها و نیز پرونده های کودکان را دقیقاً بررسی مي کنند تا دریابند کدام 
یک از پدرومادرها شایسته ترین گزینه برای کودك است. تا اینجا آن ها کسانی 

هستند که انتخاب می کنند. 
آخر آن ها از کجا این چیزها را مي دانند؟ 

همین طور  و  دارند.  پرونده  در  را  تو  ویژگي هاي  همه ي  آن ها  آنکه  نخست 
پرونده ي درخواست کننده را به دقت بررسی می کنند تا آن ها را نیز به خوبي 
بشناسند و بدانند که چگونه آدم هایی  هستند و چگونه زندگی می کنند و در 
و  باشند  مناسبي  پدرومادر  مي توانند  آن ها  آیا  که  می گیرند  تصمیم  نهایت 

خوشحالی و آسایش تو را فراهم کنند یا نه. 
پس خود کودك چه؟ او می تواند پدرومادر خود را انتخاب کند؟ کودکان 

هیچ اختیاری دارند؟ 
جواب کوتاه “نه” است. و درباره ي برگزیدن پدرومادر، گمان نمی کنم فکر 
اجازه ي  نباید  پدرومادرها هم  به  باشد، همان طور که گمان می کنم  خوبی 

گزینش فرزند داد. 
چرا فکر خوبی نیست؟ 

در  نیستند.  گفته می شود  یا  و  نظر می آیند  به  که  آن گونه  معمولاً  آدم ها   
نه همه چیز  اما  فهمید،  یکدیگر  درباره ي  می توان چیزهایی  نخست  دیدار 
فرزندخوانده  به  خوگرفتن  همین طور  و  دیگران  درك  و  شناخت  برای  را. 
یا پدرومادر کودك معینی شدن، وقت لازم است. به عبارت دیگر  بودن و 
گزینش  اساس  آن  بر  پدرومادر  یا  کودك  که  نیست  روشنی  دانسته های 
کنند. به هر حال مسئله ي “انتخاب” اصولاً مطرح نمی شود: وقتی همه چیز 
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تمام شد من مطمئنم که پدرومادرت حتی تصور داشتن فرزندی به جز تو 
به ذهنشان هم خطور نمی کند. 

وقتی مرا به فرزندخواندگی پذیرفتند دختر خیلی کوچکی بودم، اما اگر 
بزرگ تر بودم و اصلًا نمی خواستم فرزندخوانده باشم چه می شد؟ 

در  که  ی  بزرگتر”  “دختر  این  آیا  است:  این  بپرسي  خودت  از  باید  آنچه   
این گونه  باشد؟ چرا ممکن است  فرزندخوانده  نمی خواهد  واقعاً  ذهن توست 
باشد؟ آیا آرزو مي کند همان جا که بود، مي ماند و دوستان و شاید هم برادر و 
خواهرش را ترك نمي کرد؟ شاید نمی خواسته کشور زادگاهش را ترك کند؟ 
شاید هنوز هم از پیشامدهاي آینده واهمه دارد و می ترسد توان رویارویی با 
آن ها را نداشته باشد؟ پرسش خوبی است، اما یک بار دیگر نشان می دهد که 
هم پدرومادر و هم کودك باید برای چنین روندي آمادگی کامل داشته باشند. 
به هر حال قوانین جهاني مقرر می دارد که نمی توان بي مشورت با کسی که 

سیزده سال یا بیشتر دارد، به فرزندخوانده شدن، مجبورش کرد. 

سموئل، 8 ساله
جوان  خیلی  پذیرفتند  فرزندخواندگی  به  مرا  پدرومادرم  که  هنگامي 

بودند. این فکر خوبی بود؟ 
البته آن ها در آن زمان بسیار جوان بودند، اما شاید تو هم فقط نوزاد بودی. 
چیزی  بتواند  کسی  نمی کنم  گمان  نه  یا  است  خوبی”  “فکر  که  دراین باره 
و  باشد که پدرومادرخوانده ها هم سن پدربزرگ  این مهم  البته شاید  بگوید. 

مادربزرگ نباشند. از دید من مسئله ي مهم افراد درگیر در ماجرا هستند. 
خوب من نوزاد بودم! آیا بهتر است نوزادي را به فرزندخواندگی قبول کرد 

یا کودك بزرگ تری را؟ 
پدرومادر  احساس  مسئله  اصل  ندارم.  پرسش  این  برای  دقیقی  پاسخ  من 
فرزندخواندگی  به  را  نوزادی  می دهند  ترجیح  پدرومادرها  برخي  است. 
خودشان  فرزند  آنکه  مثل  درست  باشند،  او  رشد  مراحل  شاهد  تا  بپذیرند 
است، چهاردست وپا رفتن، آغاز راه رفتن، توانایی حرف زدن و. . . . به گمانم 
که  پدرومادرهایي هم هستند  اما خوب،  بودند،  تو هم همین طور  پدرومادر 
اینها برایشان مهم نیست، چندان هم تجربه هاي دوران نوزادی را نمی خواهند 
و کودکي را ترجیح می دهند که بتوانند با وی تجربه های مشترك و ارتباط 

داشته باشند. 
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اما نگه داری از نوزادان آسان تر نیست؟ 
این ممکن است درست باشد چون وقت کمتری را در پرورشگاه یا جاهای 
به این معنا نیست که درد و  مشابهی گذرانده اند، اما کوچک بودنشان لزوماً 
رنجی نداشته اند و یا در معرض ناراحتی و حتی تنش روانی و جسمی نبوده اند. 
نمی توان  به همین دلیل  و  بزنند  بتوانند حرفی  از آن اند که  آن ها کم سن  تر 
چیزي گفت چون فقط ظاهر قضایا دیده می شود، اما به هر ترتیب اگر بختي 
داشته باشند و کسانی مثل پدرومادر تو آن ها را به فرزندخواندگی بپذیرند، 

بسیار زود واکنش نشان داده، خود را مطابقت می دهند. 
که  نمی دانند  بسیاري  دارند،  متفاوتی  قوانین  گوناگون  کشورهای  با آنکه 
نامزد  فرزندخواندگی  برای  نمی توان  را  ماهه  سه  تا  دو  زیر  نوزادان  معمولاً 
فرزندخواندگی  نامزد  است  قرار  که  بچه هایی  پیشرفته  کشورهای  در  کرد. 
فقیرتر  کشورهای  در  می گیرند.  قرار  ویژه  مراقبت  تحت  تولد  روز  از  باشند 
شاید این گونه نباشد و حتی اگر متولیان امر به بهترین روش هم عمل کنند، 
یادت  تو چه؟  نیست.  موجود  دیگر  و خدمات  پزشکي  امکان رسیدگی هاي 

هست چه اتفاقي افتاد؟ 
خیلی  بزرگ ترند  که  آن ها  نظرم  به  بودم!  بچه  خیلی  من  آخر  نه، 

می آورند.  یاد  به  چیزها 
سر  از  را  بیشتری  سختی های  بزرگ تر  های  بچه  که  می شود  گفته  غالباً 
گذرانده اند و بنا براین برای فرزندخوانده شدن هم مشکلات بیشتری دارند. 
درباره ي  می توانند  آن ها  حال  عین  در  باشد  همین طور  است  ممکن  البته 
و  بیاورند  زبان  به  ندارند  یا  دارند  دوست  را  آنچه  بزنند،  حرف  گذشته شان 
عضو  اینکه  از  آن قدر  معمولاً  آن ها  کنند.  بازگو  را  امیدهایشان  و  ترس ها 
خانواده اي باشند که در آن احساس یگانگی کنند، خوشحال اند که هر مشکلی 

به نظرشان کوچک می نماید. 
چندانی  اهمیت  موفق  فرزندخواندگی  فرایند  در  کودك  سن  من  دید  از 
انتظاراتی  ندارد، اصل مهم آمادگی پدرومادر دربرآوردن نیازهاي کودك و 

است که از وی دارند. 

جما، هشت ساله
پدرخوانده ام می گوید من برادر و خواهری ندارم، اما اگر چند برادر و 

خواهر داشتم چه؟ 
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یا  و  پرورشگاه  به  خانواده  یک  از  کودك  چند  وقتی  اصل،  یک  عنوان  به 
نمی شوند،  یکدیگر جدا  از  و  با هم می مانند  آسایشگاهی سپرده می شوند 
اما گاهی هم پیش مي آید که کودکی که طرد شده است برادر یا خواهری 
دارد که در آن زمان هیچ چیز درباره اش نمي دانسته اند. کودکی که سن 
بیشتری داشته باشد ممکن است چیزهایی به یاد آورد و به جست وجوی 
کار  معمولاً  جستجو  این  متأسفانه  بپردازد.  خود  خواهران  و  برادران 

نیست.  ساده اي 
بله، فکر کنم سخت باشد و همیشه از خودت می پرسی چرا من، چرا برادرم نه؟ 

برای من رخ  این پیشامد  از خود می پرسد چرا  کودکی که طرد شده غالباً 
داد و نه برای دیگران، اما پاسخ این پرسش مشخص نیست و براي همین به 

کودك بسیار سخت می گذرد. 
بزرگ تری  برادر  خودت  که  حالا  کنیم  نگاه  آن  به  دیگري  دیدگاه  از  اگر 
داری، می فهمی که براي خواهر و برادر داشتن حتما لازم نیست پدرومادر 
مشترك باشند. شما دو تا زیر یک سقف بزرگ می شوید و گذشته ي مشترکی 
خواهید داشت. به زبان دیگر، فرزندخوانده ها هم برادر و خواهر دارند اگرچه 
تنی  خواهر  و  برادر  مثل  درست  هم  آن ها  و  باشند  متفاوت  پدرومادرشان 

نمي توانند با هم ازدواج کنند. 





بخش سوم

چگونه مرا برگزیدند؟ 
کودکان طبیعتاً کنجکاوند. آن ها، حتی زمانی که داستان خود را می دانند، 
آن  به  البته  این  از  بخشی  بشنوند.  را  آن  چندباره  و  دوباره  دارند  دوست 
دلیل است که وقتی بزرگ تر می شوند دیدشان به زندگی دگرگون می شود 
به  را  پرسش ها  همان  یا  و  متفاوت،  پرسش هایي  باید  می کنند  احساس  و 
شیوه هاي دیگری، مطرح کنند. این پرسش ها معمولاً درباره ي خودشان است 
برایشان مهم است  مواردی که  از  پدر و مادرخوانده شان. یکی  نیز درباره ي  و 
آن سبب  به  تنها  این  و  است  آن  حواشی  و  فرزندخواندگی  مسئله ي  درك 
نیست که وقتی بزرگ ترها درباره ي آن صحبت می کنند آن قدر پیچیده به 
نظر می آید. نیاز آن ها برای درك مسئله هنگامي بیشتر مي شود که دیگران، 
را  دیگری  کودکان  یا  و  مي پرسند  آن ها  از  چیزهایي  دوستانشان،  به ویژه  و 
کشورهاي  از  هم  شاید  که  شده اند  پذیرفته  فرزندخواندگی  به  که  مي بینند 

دیگری آمده باشند و یا سرگذشت متفاوتی داشته باشند. 
مهمی  گام  فرزندخواندگی  روند  دقیق  و  بردبارانه  تشریح  ترتیب،  همین  به 
این پیام مهم را نیز  از داستان زندگي خود است. ضمناً  براي درك کودك 
خانواده  برای  مناسب  فرزندی  یافتن  فرزندخواندگی  ماجرای  که  می رساند 

نیست، مسئله ي اصلی همیشه یافتن خانواده اي مناسب برای کودك است. 

برنارد، 7 ساله

فرزندخوانده ها از کجا می آیند؟ 
کودکان، وقتی بسیار کوچک اند معمولاً در شیرخوارگاه و بزرگ تر که می شوند 

با والدین رضاعی و یا در پرورشگاه زندگی می کنند. 
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مادر می گوید که من در شیرخوارگاه بودم. راست می گوید؟ 
بله، نخستین بار که پدرومادرت تو را دیدند تازه به دنیا آمده بودی. 
اما از کجا می دانستند می توانند مرا به فرزندخواندگی بپذیرند؟ 

و  بپذیرند  فرزندخواندگی  به  را  کودکی  بودند  گرفته  تصمیم  پدرومادرت 
می خواستند با مسئولان امر در کشور تو دیدار کنند. به آن ها گفته شده بود 

که تو پدرومادر قانونی نداري و مدارك تو کامل و آماده است. 
خوب بعد چه کردند؟ 

پیش از آن عکس تو را دیده بودند و برخي ویژگي هایت را مي دانستند. حتماً 
از خودشان  چرا  بود.  کرده  را جلب  نظرشان  بودند  خوانده  و  دیده  را  آنچه 
نمی پرسی؟ پس از آن هم می باید درباره ي یکی دو مسئله تصمیم می گرفتند. 
مثلًا اینکه آیا می خواهند نوزادی را بپذیرند و یا کودکی که سنش کمی بیشتر 
باشد؟ آیا کودکی را که متولد همین جا بود می خواستند و یا یکی را که در 

خارج متولد شده است؟ 
باید می گفتند که دختر یا پسر می خواهند؟ 

شاید گفته باشند، شاید هم نه. در بیشتر موارد به نظر می رسد که چنین چیزي 
براي خانواده ها اهمیت ندارد؛ آن ها می خواهند کودکی را به فرزندخواندگی 
بپذیرند و فرقی نمی کند که پسر باشد یا دختر. گاهي هم مي گویند که کدام 
را ترجیح می دهند. این البته دلیل ساده اي دارد: شاید مثلًا دختر کوچولویی 
را ترجیح می دهند چون چند پسر در خانواده هست و یا بر عکس. گاهی هم 
می گویند پسر )یا دختر( را ترجیح می دهند چون گمان می کنند بزرگ کردن 

او آسان تر و شاید حتی جالب تر باشد. 
هر بزرگ تری می تواند فرزندخوانده داشته باشد؟ 

مطمئناً خیر! پیچیده تر از اینهاست. اولاً به پدرومادر تو باید اجازه داده شود 
تا بتوانند تو را به فرزندخواندگی بپذیرند؛ یعنی اینکه باید با مقامات مسئول 
دیدار کنند و درباره ي خود توضیح بدهند و بعد منتظر پاسخ بمانند تا روشن 

شود آیا به آن ها اجازه مي دهند تو را به فرزندخواندگي بپذیرند یا نه. 
فرزندخواندگی  به  را  دیگری  کشور  از  کودکی  می خواهند  که  پدرومادري 
بپذیرند معمولاً به آن کشور می روند سفرکرده، از طریق سازمان های واسطه  
مسئولان  کنند.  راهنمایی  را  آن ها  بتوانند  که  سازمان هایي  مي کنند؛  اقدام 
مربوط آن کشور مي باید شرایط کودك را برای فرزندخوانده شدن، بلامانع 

اعلام کرده باشند. 
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استفن، 11 ساله
چرا پدرومادرم فرزندی از کشور من می خواستند؟ 

ممکن است دلایل بسیاري داشته باشد. گاهی پدرومادر در کشور بیگانه اي 
زندگی کرده اند و مردم آن کشور را دوست دارند. این شاید درباره ي پدرومادر 
این خواست می شود،  وابستگی خانوادگی سبب  باشد. گاهی هم  تو درست 
شاید خود آن ها و یا پدرومادرشان متولد آن کشور باشند. غالباً هم در کشور 

خودشان به اندازه ي کافی کودك برای فرزندخوانده شدن وجود ندارد. 
یعنی آن ها ترجیح می دادند پسری از کشور خودشان داشته باشند؟ 

هرگز چنین نیست. مطمئنم که پدرومادرت می خواسته اند که فرزندخوانده ای 
برایشان  باشند.  پدرومادر  که  بود  این  تنها  آرزویشان  همین.  باشند،  داشته 
فرقی هم نمی کرده که کودك اهل کجاست. بعد هم تو پیدایت شد و آن ها 

به آرزویشان رسیدند. 
سرانجام چه کسی تصمیم می گیرد که آن ها می توانند مرا داشته باشند؟ 

 گروهي روان شناس کودك و کارشناسان آموزش دیده و ماهر در این امور، با 
همکاری پدرومادرت چنین تصمیمي گرفتند. 

یعنی پدرومادرم ناچار بودند امتحان بدهند؟ 
تقریباً بله. باید بداني که هر کسی، حتی اگر آدم بسیار خوبی هم باشد، اجازه ي 
فرزندخواندگی  برای  آنکه هر کودکی هم  ندارد. ضمن  فرزندخوانده  داشتن 

نیست. 
پس چه باید کرد؟ 

در هر دو کشور باید کارهاي بسیاري انجام شود. هر کشوری قوانین و مقررات 
ویژه اي درباره ي فرزندخواندگی دارد و پدرومادرت ناگزیر باید همه ي مراحل 
قانونی را رعایت و طی مي کردند. شاید از همین جاست که گروهي از پیچیدگی 
و طولانی بودن روند فرزندخواندگی گلایه دارند. بیشتر مردم البته می دانند 

که قوانین برای پشتیباني از کودك و پدرومادرخوانده است. 
منظورت از پشتیباني از کودك چیست؟ 

از آن ها به شیوه هاي گوناگون پشتیباني می شود. برای نمونه قوانین جلوگیری 
از آن ها نگهداری کنند و به  از خرید کودکانی که پدرومادرشان نمي توانند 
شیرخوارگاه یا سازمان های مشابهی سپرده شده اند. به علاوه در بیشتر کشورها 
کسانی مسئول اند تا از مناسب بودن پدرومادر مطمئن شوند؛ مثلا شاید این 
افراد تصمیم بگیرند که نوزادان فقط به پدرومادرهاي جوان داده شوند. در 
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برخي کشورها کسانی که خودشان فرزند دارند قانوناً نمی توانند کودکی را به 
فرزندخواندگی بپذیرند. 

آلن، 11 ساله
پدر و مادرم همیشه می گویند برای داشتن فرزندخوانده وجود دو نفر لازم است. 
همیشه اینطور نیست. در مواردی یک تن) یک زن یا مرد تنها( هم می تواند 

فرزندخوانده داشته باشد، اما تمام اینها به قوانین کشور مربوط است. 
در برخي کشورها زن یا مرد مجرد با دریافت اجازه ي ویژه می تواند فرزندخوانده 
داشته باشد، ولی در برخی کشورهای دیگر این مسئله به کلی غیرقانونی است. 
در برخي کشورها می توان مجوزی گرفت که مردي مجرد هم بتواند کودکي 

را به فرزندخواندگي بپذیرد. 
چرا این طور است؟ 

گمان می کنم پذیرش فرزندخوانده براي مجردها دشوارتر است. البته آشکار 
است که مادري تنها )یا پدري تنها( هم می توانند بسیار مهربان باشند، اما 

معمولاً داشتن هر دو برای پرورش کودك مناسب تر است. 
اما بعضی از دوستان من می گویند هیچگاه پدرشان را ندیده اند و مارك، 

دوست من، هم می گوید که اصلًا پدری ندارد! 
قبول کن که این دو موضوع یکی نیستند، درست نمی گویم؟ اینکه می دانی 
اصلًا  بگویی  اینکه  و  ندیده ای یک مطلب است  را  او  اما هرگز  داری،  پدری 
پدری نداری مطلب کاملًا جداگانه اي است. می دانی که به هر حال، از نظر 
بیولوژیکی، هر کسی پدری دارد که به اندازه ي مادر اهمیت دارد. روشن است 
که بودن و مسئولیت پذیرفتن هر دوی آن ها، که بتوانند کمک یکدیگر باشند، 
همه چیز را آسان تر می کند. برای فرزندخوانده هم درست مانند آن است که 

در خانواده ي تازه اي به دنیا آمده باشد. 

جنیفر، 10 ساله
درست است که فرزندخوانده را باید خرید؟ 

این دیگر از آن حرف هاست! 
آریلا می گفت پدرومادر سارا او را در کشور زادگاهش خریده اند. 

برپایه ي قوانین جهاني خریدوفروش انسان ممنوع است. این بدان معناست 
که قانوناً هیچ کسی فقط به دلیل نیازش نمی تواند کودکی را بفروشد و هیچ 
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کسی هم نمی تواند کودکی را، به صرف اینکه دلش فرزند می خواهد، بخرد. 
حالا گمان می کنم بهتر است این مطلب را با پدرومادرت در میان بگذاری تا 

آن ها دقیقاً روند کار خودت را، براي نمونه، برایت بازگو کنند. 
پس چرا آریلا چنین چیزی می گوید؟ 

از  فقط می توانم بگویم که احتمالاً شنیده است که آوردن فرزندخوانده اي 
کشوري دیگر گران تمام مي شود. 

پس آریلا راست می گوید! برای داشتن فرزندخوانده باید پول داد! 
پول  این  اما  باشد،  هزینه هایي  است  ممکن  البته  نیست.  این طور  اصلًا  نه! 
برای خرید کودك پرداخت نمی شود، بلکه روند انجام شدن فرزندخواندگي 
شده،  رها  که  را  کودکی  بتوان  قانوناً  آنکه  برای  دارد.  هزینه هایي  که  است 
آماده ي فرزندخوانده شدن دانست، افراد بسیاري؛ از جمله وکلای دادگستری، 
مترجمان دادگاه، مترجمان رسمی و بسیاري دیگر باید همکاری کنند، چون 
تمام جزئیات لازم برای تصمیم گیری قاضی باید آماده شده باشد. این خدمات 
هزینه دارد. به این ها “هزینه هاي اداری” گفته می شود که حرف من درباره ي 
است که شاید  آن  بدهد  پیشامد دیگری که می تواند رخ  این هزینه هاست. 
پدرومادر به شیرخوارگاه یا موسسه اي که کودك را تا پیش از آن نگاه داری 
آنجا زندگی می کنند، کمک  به کودکان دیگری که  برای کمک  و  می کرده 
مالی کرده باشند. پدرومادرها تمام این هزینه ها را، اگر همه چیز به روشنی 

انجام شده باشد، پیشاپیش مي پذیرند و مي پردازند. 
منظورت از “به روشنی انجام شده باشد” چیست؟ 

انجام  درستکار  آدم های  طریق  از  و  قانوناً  چیز  همه  که  است  آن  منظورم 
شده باشد. 

 اما من شنیده ام که بازار غیرقانونی برای این ماجرا نیز وجود دارد. درست است؟ 
 بله، متأسفانه همین گونه است. بازار قاچاق کودك وجود دارد و به همین دلیل 
از کشوري دیگر به فرزندخواندگی  پدرومادرهایي که می خواهند کودکی را 
بپذیرند باید بسیار هشیار باشند. هیچ چیز بدتر از آن نیست که ناگهان گفته 

شود برای کودکی که درنظر گرفته شده باید پول پرداخت کرد. 
نتیجه  این  به  به اشتباه  دارد که کودك  البته همیشه وجود  نگرانی هم  این 
برسد که فقط به دلیل انجام معامله ای پولی داراي این پدر و مادر شده است. 

این دیگر بسیار دردناك است، این طور فکر نمی کنی؟ 
بله واقعاً بد است. 
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بخش چهارم 

حالا ما هم خانواده ایم؛ مثل همه
فرزندخوانده شدن یعنی بخشی از یک خانواده شدن. اما معنای واقعی “خانواده” 
چیست؟ به یک تعبیر خانواده نوعی “لنگرگاه” است: مکان امنی که می توان 
بارها و بارها به آن بازگشت. درعین حال، مفهوم ارتباطي همیشگی را نیز القا 

می کند: پدرومادر، پدربزرگ و مادربزرگ، عموها، خاله ها و. . . 
پدرومادرخوانده ها معمولاً پیش از آنکه “کودك رؤیایشان” سرانجام وارد شود 
انتظاری عمیق را تحمل می کنند و وقتی کودك وارد شد هرچه که در توان دارند 
انجام می دهند تا کودك احساس کند که واقعاً در خانه ی خود و میان خانواده ي 
خود است. آن ها سعی می کنند برخی “ارزش های خانوادگی” را،که خود از نسل 
قبل به ارث برده اند، به کودك انتقال دهند. به این ترتیب مفهوم “تداوم” به آرامي 
  شکل می گیرد و ارتباط دیگری در تاریخ خانواده برقرار می شود. حتی اگر چندین 
فرزندخوانده ي دیگر هم باشند و حتی اگر والدین فرزندانی از “خود” هم داشته 

باشند، این روند پذیرفته شدن و عضوی از خانواده شدن طی می شود. 

کالی، 9 ساله
نخستین دیدار با پدرومادرم را به یاد ندارم. راستی چگونه بود؟ 

از  پرسیدن  کار  بهترین  بپرسی.  او  از  باید  که  نیستم  کسی  من  نمي  دانم. 
پدرومادرت است. 

تمام  طول  در  که  پدرومادرهایي  همه ي  که  است  این  بگویم  مي  توانم  آنچه 
این سال ها با آن ها گفت وگو کرده ام نخستین دیدار خود با کودك را بسیار 
تکان دهنده توصیف کرده اند؛ زیرا هر کسی که خواهان فرزندخوانده ای باشد 
باید ماه های طولانی در انتظار روزی بماند که سرانجام مراحل اداری تمام شود. 
اگر فرزندخوانده خیلی کم سن وسال باشد نمی توان از او انتظار داشت کاملًا 
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بفهمد چه اتفاقی دارد مي  افتد، اما گمان مي  کنم احساس بیشتر کودکان کمي 
  بزرگ تر نوعی انتظار عصبی باشد. . 

چرا “عصبي” ؟ 
روشن نیست؟ درباره اش فکر کن: این همه آدم های مختلف، پدرومادر و کودك 
هم مثل بقیه، نگران اند که سرانجام همه چیز چطور پیش می رود. کودك چه 
واکنشي خواهد داشت؟ پدرومادر چه خواهند کرد؟ زود مانوس می شوند؟ یا اینکه 

مدتی طول خواهد کشید تا به هم عادت کنند؟ و اگر این طور باشد چه مدتی؟ 
نمي  فهمم که نخستین بار چگونه یکدیگر را می شناسند ؟   

اگر کودك، مثل خودت، از کشور دیگری باشد عکس هایی برای پدرومادر فرستاده 
شده است. به آن ها عکس هایی از تو و به تو هم عکس هایی از آن ها داده شده است. 

چهره ي تو برای آن ها آشناست و برای شناسایی فرزندشان مشکلی ندارند. 
اگر در همین کشور متولد شده باشم چه؟ 

گمان می کنم مسائل آسان تر باشد. پدرومادرت قاعدتاً چندباری برای دیدن تو 
آمده اند و تا کامل شدن روند فرزندخواندگی هر دو طرف برای آشنایی با هم 

وقت کافي در اختیار داشته اید. 

کِیت، 8 ساله
من به زودی خواهر کوچولویی خواهم داشت. اسمش کورا و اهل بلغارستان 

است. تمام خانواده منتظرند. 
تو چطور؟ تو هم منتظر ورودش هستی؟ 

فکر مي  کنم دیگر زیادی شلوغش کرده اند! همه جای خانه پر از عکس های 
اوست و تنها درباره ي او حرف مي زنند. 

قبول داری که داري کمي حسادت مي  کنی؟ 
خوب بکنم حق ندارم؟ باید اتاقم را با او شریک شوم. او حتی زبان مرا بلد 

نیست! و فقط سه سالش است! 
می فهمم. می بینم که پذیرش دختر کوچولویي به عنوان خواهر برایت سخت 
است. به خصوص که در این کشور متولد نشده و تو هم شاهد رشد کردن و بزرگ 
شدنش نبوده اي تا به او عادت کنی، اما چرا خودت را به جای او نمي  گذاری؟ 
سعی کن مشکلات او را هم درك کنی، نه تنها آمدن به یک کشور غریبه بلکه 
زندگی کردن با خواهري بزرگ تر که هیچ چیز درباره اش نمی داند. برای آشنا 

شدن با هم وقت لازم است و شما هردو باید این را بپذیرید. 
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فکر مي  کنید باید به کورا بگوییم که فرزندخوانده است؟ 
مطمئناً باید گفت! ضمناً گمان کنم او می داند. 

چطور می تواند بداند؟ آن هم در این سن و سال؟ 
می دانم که هنوز کوچک است، اما به نظر پدرومادرت سن و سالش برای درك 

مسئله کافی است. 
اصلاً چرا باید به او گفت؟ 

چون همیشه باید به بچه ها حقیقت را گفت و زماني مناسب تر از همین حالا 
نیست. زود هم نیست که به کورا گفته شود که پدرومادر کنوني اش والدین 
بیولوژیک او نیستند. اصلًا فکر نمي  کنی واقعاً می داند که وقتی خیلی کوچک 

بوده،  ترکش کرده اند و حالا مادر تازه اي را جانشین آن دیگري کرده است؟ 
گفتن.  زمان  نه  و  اوست  به  قضیه  گفتن  چگونه  مهم تر  موضوع  من،  به نظر 
پدرومادر تو، مثل همه ي پدرومادرهاي خوب دنیا، می دانند که داشتنِ فرزند 
به  کردن  توجه  یعنی  بودن  پدرومادر  اوست.  آوردن  دنیا  به  از  مهم تر  بسیار 
کودك و زیر بال وپر گرفتن او، یعنی عاشق کودك بودن و کمک به او در راه 
رشد و بزرگ شدن و گفتن صریح و روشن و تکرار در حد مقدور اینکه او را 

بدون توجه به سن و سالش، دوست دارند. 
 همان طور که می دانی کودکان می خواهند حقیقت را بشنوند وگرنه چطور 
می شود به بزرگ ترها اعتماد کرد؟ از من بپذیر که خواهر کوچولوی تو، کورا، 

هم مثل دیگران است. 
خوب، کی باید به او گفت؟ 

پاسخ ازپیش آماده اي براي این پرسش وجود ندارد. پدرومادرت باید تصمیم بگیرند 
که چه زمانی مناسب است، زمانی که هم کورا و هم خودشان آمادگی داشته باشند. 
در آن صورت هم مسئله فقط “خالی کردن ذهن” یک بار و برای همیشه نیست: این 

موضوعی است که بارها و بارها پیش خواهد آمد. 
به آن ها گفته شود می دانند. درست  آنکه  بي  فرزندخوانده ها  مادر می گوید 

می گوید؟ 
اینکه چه چیز و چقدر می دانند به سن و سال آن ها در زمان فرزندخوانده شدن 
مربوط است. آن ها شاید چیزهای خاصی را به یاد بیاورند و شاید هم نه، و شاید 
هم بتوانند آنچه را که به یاد می آورند با جزئیات کامل بیان کنند. شاید بو، مزه ي 
خاص یا تصویرهای روشن یا گنگی یادشان باشد که نتوانند محل و زمان دقیقش 
را به یاد بیاورند. برخی از کودکان ممکن است محلی را که زمانی در آن زندگی 
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کرده اند و اگر سنشان بیشتر باشد کسانی را که از آن ها مراقبت می کرده اند به یاد 
داشته باشند. وقتی چنین چیزهایی پیش مي آید اصلاً درست نیست که بگوییم 
شما کوچک تر از آن بودید که یادتان باشد و یا “خیال” می کنید بلکه مهم است که 

معنا و ارتباط این خاطرات را برای آن ها شرح دهیم. 
فکر نمی کنید این حرف ها کورا را ناراحت کند؟ 

گفتنش مشکل است. ممکن است به یاد آوردن بعضی آدم ها، جاها و ماجراها او را 
ناراحت کند؛ مثلا به یاد آوردن پدرومادري که اورا به دنیا آورده اند، یا این واقعیت 
که طرد شده است، اما همیشه و در هر سنی می شود درباره ي مسائل گفت وگو 
کرد. در مورد کورا برای همه ي شما مهم است سعی کنید تا هر چه بیشتر درباره ي 

او بدانید، شاید در پرونده ي او مطالب سودمند دیگری هم باشد. 
خواهر  بود  بهتر  شاید  می کنم  فکر  دارم  می شود!  پیچیده  دارد  خیلی 

کوچکی نداشته باشم! 
چه  است،  کودك  حق  مي  کنی  فکر  واقعاً  بپرسم:  بگذار  کن!  صبر  کن،  صبر 
فرزند  دارد  اجازه  خانواده اش  بگیرد  تصمیم  که  نباشد،  باشد چه  فرزندخوانده 
دیگری داشته باشد یا نه؟ وقتی خواهر یا برادری داری باید یاد بگیری که عشق و 
توجه پدرومادرت را با او تقسیم کنی. باید حالا دیگر فهمیده باشی که پدر و مادرت 
دوستت دارند و توانایي دوست داشتن تمام فرزندانشان را هم دارند. فراموش هم 
نکن که آن ها پیش از آنکه تصمیم بگیرند فرزندخوانده ي دیگری داشته باشند 
مدت ها فکر کرده اند، ضمنا این مطلب را با تو هم، که خواهر بزرگ تری، در میان 
گذاشتند تا بدانند در این باره چه احساسی داری. تو شاید احساساتت را به وضوح 

شرح نداده باشی. 
اگر تصمیم گرفتند فرزندخوانده اي بزرگ تر از من داشته باشند چه؟ 

تو چه فکر می کنی؟ 
از اینکه کسی جای مرا بگیرد خوشحال نمی شوم. من هنوز هم بزرگ ترین 

بچه ي خانواده ام و  ترجیح مي  دهم همین طور بماند. 
این نشان می دهد که واقعا لازم است همه با هم بنشینید و درباره ي مسائل 
گفت وگو کنید. هر فرزند جدیدی باید جای خود را در خانواده پیدا کند و دیگران 
هم باید او را بپذیرند و با وی راحت باشند. اگر فرزندخوانده ي جدید بین دو برادر 
یا خواهر قرار بگیرد، شاید اوضاع کمی غیرعادی باشد، اما فقط در اول کار. همه 

چیز به سرعت عادی خواهد شد. 
برای کورا جور شدن ساده نیست. آخر مادر که او را خودش به دنیا نیاورده. 
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 فراموش نکن که پدرومادر تو همین حالا جای او را در زندگی شما باز کرده اند و 
وقتی کورا وارد شود او و آن ها، و البته تو هم، به سرعت قضیه را مي پذیرید و به بودن 
او عادت مي  کنید. تو با یاد دادن چیزهای مختلف به او، می توانی کمکش کنی تا 
سرو سامان بگیرد. او نمی داند چه شانسی آورده که خواهر بزرگ تری مثل تو دارد. 

درخت خانوادگی 
در مدرسه گاهی اوقات دانش آموزان  ترغیب می شوند تا درباره ي خانواده و زندگی 
خود صحبت کنند، درخت خانوادگی خود را  بکشند و یا عکس هایی از خویشان 
خود را به دیگران نشان دهند. این ممکن است برای برخي سخت باشد و حتی 
سبب خجالت برخي دیگر شود، اما نمی توان از آن چشم پوشید. لی ئوی 8 ساله 
که پیش تر درباره ي او صحبت کردیم، روزی برای من توضیح داد که چگونه با 
چنین وضعیتی روبه رو شده است: من درخت خانواده را، که نام پدرومادرم را در 
بالاي آن همراه با اسامی خواهران و برادرانم نوشته بودم، کشیدم. بعد هم اسم 
خودم را بالای همه و در یک طرف نوشتم. آن وقت بادکنکي کشیدم و نام کشور 
زادگاهم را رویش نوشتم و با خط چین بادکنک را به اسم خودم وصل کردم. تمام 

اینها کار خودم بود و با افتخار به پدرومادرم هم نشان دادم. 
همین بس است!! 
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بخش پنجم

همه می گویند من فرق دارم! 
است  ممکن  فرزند خوانده ها  و  پدرومادرها  که  بی ربطی  پرسش هاي  میان  از 
با آن روبه رو شوند هیچ یک آزاردهنده تر از این نیست که چرا هیچ شباهتی 
بین اعضای خانواده دیده نمی شود. گذشته از این پرسش که آیا اعضای یک 
خانواده لزوماً باید به هم شبیه باشند تا بتوان آن ها را خانواده به حساب آورد، 
چنین پرسش هایی نشان دهنده ي آن است که براي برخي تصور اینکه بین 
اعضاي خانواده به جز ارتباط بیولوژیکي روابط دیگري نیز ممکن است وجود 

داشته باشد، سخت است. 
معمولاً پدر ومادر خوانده  ها چنین پرسش هایی را پیش بینی مي کنند و با تاکید 
جدی بر پدرومادر بودن خود، جواب آن را آماده دارند، اما پرسش هایی از این 
با “مرور و  دست ممکن است کودکان را آزار دهد و لازم است پدر و مادر 
تکرار” روش هاي مؤثر و ساده ي مواجهه با چنین پرسش هایی را به کودکان 
مي  آموزد  فامیل  کودکان  دیگر  به  درعین حال  آن ها  عملکرد  دهند.  آموزش 
که چگونه با موضوع فرزندخواندگی به طور کلی و همچنین سئوالات مطرح 

درباره ي آن، کنار بیایند. 

جِید، 8 ساله
بعضی بچه ها در مدرسه ي جدیدم مي  گویند مادرم درواقع مادر من نیست 

چون اصلًا شباهتی به هم نداریم! 
تو دراین باره چه فکر می کنی؟ 

نمي  خواستم  که  می شدم  غمگین  آن قدر  بعدها  مي شدم  عصبانی  اول 
درباره ي آن حرف بزنم. 

اما نمی توانی به آن فکر نکنی؟ همین طور است؟ 
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درست مي  گویی! آخر مي  دانی من متولد چینم. موهایم مشکی پر کلاغی 
است، اما پدر و مادرم هر دو مو بورند! 

و فکر مي  کنی همین کافی است که بچه های دیگر بگویند مادرت مادر واقعی 
تو نیست؟ 

نه، من این طور فکر نمي  کنم، اما چرا حرفم را باور نمي کنند؟ 
فقط اینکه از نظر ظاهری به آن ها شبیه نیستی سبب مي  شود بچه ها نتوانند 
بپذیرند بزرگ ترهایي که با آن ها زندگي مي کني پدرومادر تواند. این به من 
مي  فهماند که به آن ها درباره ي فرزندخواندگی هیچ گونه آموزشی داده نشده و 
زمان آن رسیده که کسی چیزی یادشان بدهد. چرا از پدرومادرت نمي  خواهی 

با معلمت صحبت کنند؟ 
فکر مي  کنی بچه ها به آنچه معلم بگوید گوش مي  دهند؟ 

از نظر من  اما  به آنچه معلم مي  گوید گوش مي  دهند،  حتماً! بچه ها معمولاً 
مهم تر آن است که تو مصراً تاکید کنی آن ها پدرومادر تواند، چه شبیه آن ها 
باشی چه نباشی. پدرومادر و فرزند بودن، یا خانواده بودن فراتر از “شباهت 

ظاهري” است. 

روبن، 13 ساله
اهل  ما  پرسید  و  کرد  توقف  خانمي  که  خرید  بودیم  رفته  مادرم  و  من 

کجاییم. البته خیلی مودبانه، اما این پرسش واقعاً اذیتم کرد. 
مادرت چه گفت؟ 

از آن خانم پرسید برای چه مي  خواهید بدانید؟ 
و بعد؟ 

و  مي  کنیم  صدا  مادر  را  او  ما  که  شنیده  گفت  اما  کشید،  خجالت  کمی 
می خواست بداند آیا ما واقعا بچه هاي او هستیم؟ 

گفت:  خون سرد  خیلی  و  کرد  نگاه  چشم هایش  توی  راست  هم  مادرم   
 ” هستند.  خودم  بچه های  “بعله! 

خوب تو چه فکر کردی؟ 
ما که از او نپرسیده  بودیم  اهل کجاست! من فکر مي  کنم او باید دنبال کار 

خودش باشد و اجازه بدهد ما هم زندگی خودمان را بکنیم! 
البته  فرزند  و  مادر  بین  ظاهري  تفاوت  به  زن  آن  اشاره ي  نیست.  چاره اي 

بي ادبانه است. 
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کسی  وقتی  باشد  یادت  اما  این طورند،  بزرگ تر ها  اوقات  گاهی  متأسفانه   
که  پاسخ  دهی،  نشان  واکنشي  نیستی  مجبور  می کند  پرسش ها  این  از 

نیست.  اصلا لازم 

زُو، 11 ساله
چند روز قبل من، مادرم و برادرم توی صف سینما بودیم که زوجي شروع 
کردند ما را برانداز کردن، واقعاً برانداز کردن. یک دفعه خانم به مادرم چیزی 
گفت مثل اینکه “پسر کوچولو خیلی شبیه شماست، اما دخترتان به نظر مي  آید 

که به پدرش رفته باشد؟ ”
باور مي  کنی که مردم این قدر فضول باشند؟ 

واکنش تو چه بود؟ 
 فکر مي  کنی چه کردم؟ خیلی عصبانی شدم. 

شبیه  مي  خواهد  دلم  خیلی  که  است  آن  مي دهد  آزارم  واقعا  که  چیزی 
هیچ وقت  مي  کنم  فکر  خوب  اما  زیباست!  خیلي  او  آخر  باشم،  مادرم 

نخواهم شد.  او  شکل 
چرا این طور فکر مي کني؟ 

آخر پوست من مثل او نیست. پوست او خیلی سفید است، اما پوست 
او  موهای  و  است  فرفری  تمامش  من  موی  هم  بعد  و  است  تیره تر  من 

است!  صاف 
مادروپدرت درباره ي این مسائل چه مي گویند؟ 

هر دو مي  گویند من خیلی خوشگلم و پدرم مي  گوید من هم درست مثل 
مادرم خیلی متشخصم.

 دیدي؟ با همه ي این ها تو هم شبیه مادرت هستي. شاید از نظر ظاهري 
نه، ولي از نظر شخصیتي شبیهش هستي. فکر نمي  کنی این هم همان قدر 

است؟  مهم 

ژولیان، 9 ساله
امروز توي مدرسه کتک کاری کردم، آخر چند تا پسر داشتند برادر چهار 
آن ها  با  پوستش  رنگ  اذیتش مي  کردند چون  را دست مي  انداختند.  ساله ام 

متفاوت است! 
حمایت از او کار خوبی است، فکر مي  کنم کار درستی کردی! 
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برای بعضی بچه ها سخت است بپذیرند ممکن است کسي با آن ها فرق داشته 
باشد. باید به هر ترتیب، از راهی به آن ها فهماند. 

همیشه تکرار مي  کنند که چون فرزندخوانده است برادر من نیست! 
تا  چه؟  یعنی  بودن”  “فرزندخوانده  نمي  دانند  واقعاً  که  است  آن  دلیلش 
جایی که به تو مربوط مي  شود او برادر توست: نام خانوادگی و پدرومادر هر 
دوتان یکی است. تنها تفاوت این است که تو در این خانواده متولد شدی 
و او کمي   بعد از آن به شما ملحق شد، اما این واقعیت که شما مشترکات 
بسیاري دارید نشان مي  دهد که شما برادرید. باید بپذیري که برای بعضی 

از بچه ها درك این مسئله در ابتدا بسیار سخت است. 
سیلویو چه؟ بالاخره او هم شکل من خواهد شد؟ 

هر کسی چه قیافه اي دارد؟ 
 این پرسش بارها و بارها مطرح مي  شود! به نظر مي  رسد که براي همه ي 
ما  که  نیست  مهم  اصلًا  نوزاد  آمدن  دنیا  به  از  پیش  تا  باشد.  جالب  ما 
چگونه او را تصور مي کنیم و یا چقدر مشتاق تولدش هستیم. وقتی این 
برایمان  روبه رو هستیم که هم  موجودی  با  دنیا مي  آید  به  نوزاد کوچولو 
بسیاری  دلایل  به  است  ممکن  نوزاد  است.  ناشناخته  هم  و  آشناست 
“آشنا” باشد؛ برای مادر به این دلیل که مدت ها در شکم او تکان خورده 
از  پیش  مدت ها  هردو، چون که  پدرومادر،  برای  یا  و  است  کرده  رشد  و 
“هویتي  حال  عین  در  او  کرده اند.  “دیدار”  او  با  اسکن  سیتی  طریق 
استثنایي” که  یگانه است؛ “فردي  انساني موجودي  زیرا هر  ناآشناست؛” 

نیست.  دیگري  هیچ کس  شبیه 
باشد، اما شما دارید درباره ي کساني مثل من حرف مي زنید که پدرومادر 

واقعي شان را دارند. 
قضیه درباره ي فرزندخوانده  هم چندان فرقي ندارد، همه منتظرش هستند 
و چه بسا که از وروردش عکس و فیلم هم بگیرند. حالا که وارد شده است 
مي  کنیم،  گفت وگو  دارد،  نیز  معیني  حقوق  که  او،  خود  درباره ي  دیگر  ما 

کسی که بهتر است تلاش کنیم او را بشناسیم. 
این جواب سئوال من نیست. 

معمولاً  نوزاد  مي  گویند  که  باشی  شنیده  شاید  مي  رسم!  هم  آن  به 
“شبیه” پدر، مادر، عمه، خاله، پدر بزرگ یا مادر بزرگش است چون که 
انگشت های  “همان”  یا  نوك تیز  گوش  “همان”  یا  چشم ها  “همان”  مثلًا 

46



در  اما  ظاهري اند،  فقط  البته  شباهت ها  این  دارد.  را  ظریف  و  کشیده 
به  طول زمان خصوصیات دیگری ظاهر مي  شوند؛ خصوصیات شخصیتی. 
لج باز و  “او هم درست مثل پدرش  همین دلیل است که مثلًا مي  گویند 
یا “خلق و خویش  اینکه “عین عمه اش بی صبر است”  یا  یک دنده است” 

 ” رفته.  به عمویش 
منظور این است که شبیه کسي بودن جنبه هاي متفاوتي دارد. هم جنبه هاي 
ظاهري و هم جنبه هاي اخلاقي و شخصیتي اولیا و فرزندان در روند رشد 
و شکل گیري خانواده به هم شباهت پیدا مي کند. مطمئنم خود تو هم به 

این نتایج مي  رسی. 
درست! اما واقعیت این است که سیلویو فرق مي  کند، او فرزندخوانده است! 
قابل  البته  که  است  کمتر  ظاهری  شباهت های  سیلویو  مورد  در  موافقم. 
روز  هر  که  دیده ام  هم  را  فرزندخوانده هایی  من  اگرچه  است.  درك 
از  دیگر  یکی  یا  و  پدرومادرخوانده  شبیه  بیشتر  توضیح ناپذیر  به گونه اي 

اعضای خانواده شده اند. 
به یاد مي آورم که یک بار عکسي از فرزندخوانده اي با مادربزرگش دیدم 
شباهت  از  بلافاصله  من  و  مي  زدند  قهقهه  و  بود  باز  دهانشان  دو  هر 
هویت  که  مي  دهد  نشان  نمونه  این  شدم.  متعجب  آن ها  شگفت انگیز 
از  خانواده  اعضاي  از  یکي  ناخودآگاه  تقلید  طریق  از  خانواده  مشترك 

مي گیرد.  شکل  دیگر  عضو 
چطور این اتفاق مي افتد؟   

شباهت خانوادگی از طریق چگونگی و نوع ارتباط پدرومادر یا افراد خانواده 
با کودك و نحوه ي فراگیري و واکنش او به رفتارهاي آنان شکل مي گیرد 
یا  و  بگیرد  فرا  را  اسب  به  مادر  عشق  است  ممکن  کودك  این ترتیب  به 
مثل برادر بزرگ ترش جدی و درس خوان شود و یا اینکه مثل آن عمه ي 

محبوب همه حواس پرت بار بیاید. 
خانواده  از  عضوی  خصوصیات  ما  که  است  سادگي  همین  به  حقیقت   
بین  البته  مي  گیریم.  یاد  مي  کنیم،  تحسینش  و  داریم  دوستش  را،که 
بزرگي  تفاوت  بودن  دیگری  “عین”  و  دیگری  به  داشتن(  “شباهت”) 
از ما در مقام فردیت  این ها به آن معني نیست که هیچ یک  وجود دارد. 

است.  دیگري  از  کمتر 
اما سیلویو مرتباً به آینه نگاه مي  کند و مي  پرسد که آیا شبیه پدرومادر واقعی اش 
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است؟ 
اگر  بود  خواهد  ناراحت کننده  برایش  و  بداند  بخواهد  که  است  طبیعی 
پاسخ  نتوانند  وقت  هیچ  و  باشند  نداشته  آن ها  از  عکسی  پدرومادرت 
هویت  که  نکته  این  دانستن  او  و  تو  براي  اما  بدهند،  او  به  قانع کننده اي 

مشترك فقط شباهت ظاهري داشتن نیست، بسیار مهم است. 
پس او نمي  داند وقتی بزرگ شود چه قیافه اي خواهد داشت؟ 

 منظورم این است که وقتی من پدرم را نگاه مي  کنم مي  دانم وقتی بزرگ شوم 
چیزی شبیه او مي  شوم. 

شباهت هایي  که  مطمئنم  اما  شد،  خواهی  پدرت  شبیه  احتمالاً  تو  البته 
و  پدربزرگ  به  هم  شباهت هایی  حتي  و  داشت  خواهي  مادرت  به  هم 
مادربزرگت و کسانی که شاید فقط عکسشان را دیده باشی. تو و من این 
اما  نیست،  چیز  همه  ظاهري  شباهت  بدانیم  که  داریم  را  اقبال  و  بخت 
چه  واقعی شان  پدرومادر  اینکه  ندانستن  نوجوانان  و  کودکان  بعضي  برای 
قیافه ای داشته اند، یا مثلا چشم ها و موهایشان چه رنگي بوده ممکن است 
فرزندخوانده  به عنوان  سیلویو  که  است  چیزی  این  باشد.  دردناك  بسیار 

بگیرد.  یاد  باید 
با گذشت زمان، خواهی دید که برادر کوچکت برخي از ویژگي ها یا حالات 
و رفتارهاي پدرومادرت؛ مثلا دوست داشتن ها و دوست نداشتن هاي آنان را 
فرامي گیرد و چون به تو علاقه مند است و تو را برادر بزرگ خود مي داند 

بی تردید بعضی کارها را مثل تو انجام خواهد داد. 

آلیس، 12 ساله
این کمي  اما پدرومادرش سفیدند.  دوست من، سارا، سیاه پوست است، 

عجیب است، نه؟ 
بالاخره  باشد؟  عجیب  چرا  است.  زیادی روی  کمی  این  نه،  که  عجیب 
او  و  است  افریقایی  واقعی اش  مادر  افریقاست.  متولد  سارا  که  مي  دانی 

است.  فرزندخوانده 
مي  دانم، اما سارا هم مي  داند؟ 

 گمان کنم بداند. البته نه براي آنکه پوستش سیاه است چون پدرومادرش 
دراین باره با او حرف زده اند.

بعضی بچه ها را که نگاه مي  کنی اصلًا متوجه نمي شوي که فرزندخوانده اند! 
48



منظورت آن است که شبیه پدرومادرخوانده شان هستند؟ 
بله. 

شد  بزرگ  وقتی  که  پذیرفته اند  را  فرزندخوانده ای  آن ها  پدرومادر  شاید 
اهالي  ظاهر  که  کشوری  از  کودکی  باشد،  خودشان  شبیه  الامکان  حتی 

نباشد.  متفاوت  آنجا چندان 
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بخش ششم

اسم کوچک من از کجا آمده؟ 
یکي از پرسش هاي بسیاري پدرومادرخوانده ها این است که آیا لازم است نام 
کوچک فرزندخوانده شان را تغییر دهند یا نه.  این پرسش را تنها پس از بررسی 

مسائل دیگر، مي  توان به درستی پاسخ داد. 
نام کوچک کودك ممکن است بخش مهمی از هویت او باشد. پدرومادري که 
مي خواهند نام کوچک فرزندخوانده شان را تغییر دهند مي  باید نخست از خود 
بپرسند به چه دلیل و بر چه اساسی چنین تصمیمی گرفته اند. بیشتر وقت ها 
براي هرچه بهتر جاافتادن کودك در خانواده ي جدید چنین تصمیمي  گرفته 
مي  شود و به همین علت نام کوچک پدربزرگ یا مادربزرگی که همه دوستشان 
دارند، عمه یا عمو و خاله ي عزیزی و یا دوست خانوادگی نزدیکی را برای او 

انتخاب مي  کنند. 
نام اول کودك را معمولاً پدرومادر بیولوژیکی اش انتخاب کرده اند و اگر آن ها 
غفلت کرده باشند این نامی است که در ارتباطات روزمره ي کشور زادگاهش با 
آن شناخته مي  شده است. کودك با این نام پیوند نزدیکی دارد و روشن است 

که نمي  باید بدون ژرف نگری عوض شود. 
اهمیت نام اول کودك به سن و سال وی نیز مربوط است. تغییر نام کودکي 
نوپا شاید برایش چندان مهم نباشد، اما برای کودکی با سن و سال بیشتر 
این را هم مي دانیم که بیشتر کودکان، بدون  باشد.  واقعا مهم  ممکن است 
و  برگزیده اند  پدرومادرشان  که  نامی هستند  داشتن  به سن، خواهان  توجه 
کشور  بچه هاي  دیگر  معمول  نام هاي  شبیه  که  می پسندند  بیشتر  را  نامي 
نخست  نگاه  در  که  مي  خواهند  نامی  دیگر  عبارت  به  باشد.  اقامتشان  محل 

تفاوت هایشان را بر ملا نکند. 

۵1



جیمي،8 ساله؛ نام کوچک در زادگاهش بولیوي: خوزه
چرا من دو تا اسم کوچک دارم؟ یکی انگلیسی و یکی هم اسپانیایی؟ 

بچه های  همه ي  مثل  و  شده ای  متولد  اسپانیایي زبان  کشوری  در  تو  خوب 
دیگری که آنجا به دنیا مي  آیند اسم اسپانیایی داشتی که پدر و مادرخوانده ات 
احتمالا فکر کرده اند بهتر است اسم خودت را نگه دارند و در عین حال یک اسم 

انگلیسی، مثل مال خودشان، هم روی تو بگذارند. 
خیلی خوب، گیرم که این طور است. اما مدرسه ي ما پر از بچه هایی است که 

اسم کوچکشان انگلیسی نیست. 
آیا این مسئله برای آن ها یا هر کس دیگری مهم است؟ 

قضیه چیز دیگری است. آن بچه ها با پدرومادر اصلی شان زندگی مي  کنند، 
بنا  براین حالا که پدرومادرشان خارجی هستند، خوب آن ها هم اسم خارجی 

دارند. 
وقتی به این کشور آمدی پدرومادرت مي  خواستند اسم جدیدی به تو بدهند 
تا در خانواده ي تازه ات زودتر جا بیفتی. فکر کنم به نظر آن ها برای تو هم 
داده  تو  به  زادگاهت  اسمي   را که در  اسم خودت، همان  اهمیت داشت که 

بودند، حفظ کنی. 
حالا با “جیِمی” هم راحتم، فکر کنم بهتر از خیلی نام های غریبه ای است 

که بعضی بچه ها در مدرسه ي ما دارند. 
همین طور است، بعضی از این نام ها را حتی نمي  شود تلفظ کرد. حتماً بسیاري 
این کشور کمی  اما در  اسامی در کشور خودشان بسیار هم زیباست،  این  از 
عجیب به نظر مي  آید. در عین حال یادت باشد ما در کشوری زندگی مي  کنیم 
که مردمانی از تقریباً همه جای دنیا در آن مقیم اند و ما به نام هاي عجیب عادت 

داریم. 
تفاوت در این است که بچه هایي که نام هاي عجیب دارند، نام پدرومادرشان 

هم نامانوس است. 
همین طور است چون تمام اعضاي خانواده به فرهنگ دیگري تعلق دارند. 

شاید بعدها که سنم بیشتر شد، بتوانم درباره ي نام خودم تصمیم بگیرم. 
اگر  بعدها  اما  باشی،  با اسم جِیمی کاملًا کنار آمده  به نظر مي  آید که  حالا 
تصمیم بگیری که “خوزه” صدایت کنند به خودت مربوط است. چرا نباشد؟ و 

چرا نباید چنین چیزی بخواهی؟ 
وقتی به فرزندخواندگی پذیرفته مي  شوی مجبوری که اسمت را عوض کنی؟ 
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نه. در واقع بسیاری اوقات اسم را عوض نمي  کنند به خصوص برای بچه هایی 
که سن وسال بیشتری دارند. وگرنه تصور کن چه اتفاقي مي افتد؟ آدم سال ها 
به یک اسم شناخته شده و بعد یک باره به نام دیگری صدایش کنند؟ همین 

کافی است که آدم کاملا گیج شود. 
برخی مواقع پدرومادر اسم را کمی عوض مي  کنند تا با صورت معمول آن در 
کشورشان سازگارتر شود؛ مثلًا “خوزه” را مي  کنند “جوزف”، اما تا جایي که 
من  مي دانم گویا بیشتر پدرومادرها نام تازه اي روي فرزندخوانده شان مي گذارند 

و در عین حال نام اصلي او را هم نگه مي دارند. 
البته همان طور که خودت هم گفتی بچه ي مسن تری شاید بخواهد که فقط 

یک نام داشته باشد ؛ یا نام زمان تولد یا نام “تازه”  اش. 
اگر کمی سن و سال  فرزندخواندگی پذیرفته شدم  به  یعنی زمانی که من 

بیشتری داشتم، مي  توانستم اسمم را انتخاب کنم؟ 
انتخاب کنند،  ا  نه. به طورکلي پدرومادر مي  توانند اسم فرزندشان ر  در واقع 
اما همان طور که گفتیم بچه ها وقتی بزرگ شدند، فرزندخوانده باشند یا نه، 

مي  توانند از میان نام هایی که دارند، یکی را انتخاب کنند. 
خوب دوست من، ارنستو، همین کار را کرده: او می خواهد همه او را با اسم 
جدیدش، وینسنت، اسم یکی از عموهای جدیدش که محشر پیانو مي نوازد، صدا 

کنند. ارنستو جداً مي خواهد وقتی بزرگ شد، نوازنده ي موسیقی جاز شود. 
به همین دلیل است که اسم دوم هم این قدر مهم است: کمک مي  کند تا با 

شخص دیگری، که همان اسم را دارد، احساس نزدیکی کنی. 
پس اگر بخواهد مي  تواند هر دو اسم را نگه دارد؟ 

نام  به پدرومادر واقعي اش که  این ترتیب مي  تواند احساساتش را هم  به  بله، 
اول را برایش برگزیده اند و نیز کشور زادگاهش نشان دهد و هم به پدرومادر 

جدیدش که این امر برای آن ها هم واقعا مهم است. 
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بخش هفتم

پدرومادر واقعی من چه کسانی هستند؟ 
برخی فرزندخوانده ها بین والدین بیولوژیکی و گاهی کشور زادگاهشان از یک 
طرف و پدرومادر “جدیدشان” از طرف دیگر دو پاره مي  شوند. به عبارت دیگر 
خانواده ي  با  زندگی  و  “ریشه هایشان”  بین  عمیقاً  وابستگی هایشان  و  علایق 

جدیدشان تقسیم مي  شود. 
پدرومادرخوانده ها زمانی که فرزندخوانده شان شروع مي کند به طرح سئوالاتی 
درباره ي پدرومادر “دیگرش” و یا پدرومادر قبلي اش، ممکن است ناراحت و یا 
حتی نگران شوند. با تمام این احوال نباید از روبه رو شدن با مسئله طفره رفت 
بلکه باید از آن همچون موقعیتي مناسب براي بازنگري تاریخچه ي مشترك، 
زنجیره ي ماجراهایي که آن ها را به یکدیگر پیوند مي دهد، بهره برد. حتي اگر 
نخواهیم درباره ي کاهش احساس ناامني و سردرگمي  پدرومادر حرفي بزنیم، 
واکاوي این ماجرا مي  تواند به کاهش بدترین  ترس های کودك کمک بسیاری 

کند. 
پدرومادرخوانده وقتی به پرسش هایي درباره ي والدین بیولوژیکی پاسخ می گویند 
باید بسیار محتاط باشند. در وهله ي اول لازم است به کودك اطمینان داده 
شود. همه چیز قانوني انجام شده است. پدرومادر بیولوژیکي اش از روند ماجرا 
آگاهي داشته و آماده ي پذیرش نتایجش بوده اند درعین حال، باید توضیح داده 
شود که هیچ وقت اسناد و پرونده ها همه ي داستان را بیان نمي  کنند و هیچ کس 
نمي  داند والدین بیولوژیکی در زمان  ترك فرزندشان چه احساسی داشته اند و یا 

وقتی از فرزندشان چشم پوشي مي  کرده اند، برآن ها چه گذشته است. 
در مواردی، البته هیچ گونه اطلاعاتی درباره ي گذشته ي کودك در دست نیست 
برای خود مي  سازد.  را  احتمال قوي کودك گذشته اي  به  موارد  این گونه  در 
پدرومادرخوانده مي  توانند و مي  باید تا حد امکان اطلاعات سازنده در اختیار 
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کودك قرار داده، تاکید کنند که از داشتن کودکی جدید در خانواده بی نهایت 
خوشحال اند. 

سباستین، 14ساله، اهل اکوادور
اگر بخواهم پدرومادر واقعی ام را ببینم چه اتفاقی مي  افتد؟ 

نخست باید از خودت بپرسی که چرا چنین نیازي را احساس مي  کنی. چون 
معمولاً چنین جست وجویی زمان بر است و ابداً آسان نیست. شکی ندارم که 
البته براي خودت دلایلي داري و دلایلت هم کاملا قانع کننده اند. تنها چیزی 
روند  انجام  برای  لازم  زمان  به  توجه  بدون  که،  است  این  مي  گویم  من  که 
جست وجو و نتایج آن، که ممکن است نهایتاً نومیدکننده باشد، برای خودت 

باید کاملًا روشن باشد که چه مي  خواهی. 
پیدا کردنشان چه مشکلاتی دارد؟ 

البته  و  ندارد  وجود  همیشه  اصلي  پدرومادر  یافتن  براي  جست وجو  امکان 
درباره ي کودکان متولد کشورهای دیگر این مشکلات بیشتر است. به وضوح 
قدم نخست آن است که به آن کشور برویم و ببینیم چه مدارك رسمي اي در 
دست است و معلوم کنیم که آیا اجازه ي بررسی آن ها داده مي  شود. مي توانیم 
تلاش کنیم با کساني که پدرومادر بیولوژیکي  را مي شناخته اند تماس بگیریم. 

هرطور که نگاه کنی کلي “کارآگاهی” لازم است. 
دوست من، فیلیپ، همین جا متولد شده است. پس باید برای او ساده تر باشد؟ 

البته، این ممکن است کارها را ساده تر کند. در این کشور، چنانچه محل اقامت 
والدین اصلی کودك مشخص باشد، مي  توان از طریق سازماني رسمی با آن ها 

تماس گرفت تا معلوم شود آیا آن ها موافق دیدار هستند یا نه؟ 
مي  گویی برای من مشکل است، اما برخی از بچه ها بالاخره پدرومادرشان را 

پیدا مي  کنند، این طور نیست؟ 
البته، من هم داستان های بسیاری شنیده ام. باید بگویم نتایج بسیار متفاوت 
است. در مواردی همه چیز به خوبی تمام شده، گاهی هم نتایج اصلًا خوشایند 
نیست. بعضی دیدار ها بسیار شادی آور است، تعدادی هم نه. بعضی تماسشان 

را حفظ کرده اند و برخی هم نه. 
چرا این طور است؟ 

هر داستانی متفاوت است. بعضی کودکان فقط مي  خواهند بدانند کجا متولد 
شده و چه کسانی آن ها را به دنیا آورده اند و همین کل قضیه است. برخی هم 
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واکنش متفاوتی دارند: گروهي وقتی با این غریبه ها روبه رو شده اند، ـ کساني که 
اشتراکات اندکي با آن ها داشته و یا هیچ اشتراکي نداشته اند ـ سرخورده شده اند، 

برخي تعجب کرده اند و بعضی ها هم به سادگی شادمان شده اند. 
ملاقات  اما  بداند،  خود  درباره ی  را  همه چیز  آدم  است  بهتر  مي  کنی  فکر 

رودررویی نداشته باشد؟ 
بگذار فقط بگویم که تو کاملًا حق داری همه چیز را درباره ي زندگی ات بدانی، 
چه ناراحتت کند و چه شاد. من احساس مي  کنم بهتر است به تنهایی دنبال 
این کار نروی بلکه با کسی باشی که بتوانی با او حرف بزنی و به او اطمینان 

کنی. این شخص ممکن است یکی از والدینت یا کس دیگری باشد. 

آنجلا، 12 ساله
کسی مي  تواند دوتا پدر و دوتا مادر داشته باشد؟ 

با در نظر گرفتن همه ي جوانب، باید بگویم پاسخ به این سئوال باید “نع” باشد. 
منظورت این است که غیرممکن است؟ 

بگذار درباره اش گفت وگو کنیم. والدین بیولوژیکی، “که تو را به دنیا آورده اند”، 
اما گاهی  بیولوژیکی داریم،  با هم کودکی داشتند که تویی. ما همه والدین 
اتفاق مي  افتد که پدرومادری که کودکی را به دنیا مي  آورند، به هر دلیلی قادر 
به نگه داری از او نیستند. پدرومادر “جدید” تو حتماً برایت توضیح داده اند که 
مادری که تو را به دنیا آورد ـ که خیلی هم جوان و در زمان تولد تو تنها بودـ 
فکر کرد بهتر است تو را به موسسه اي بسپارد تا به خوبی از تو نگه داری شود و 

کسانی تو را به فرزندخواندگی بپذیرند. 
پس غیر ممکن است؟ 

ببینند  تا  کردند  بررسي  کساني  بعدا  نشده است.  تمام  حرفم  هنوز  صبرکن. 
رسید،  هم  نتیجه  به  کارشان  و  باشي  داشته  پدرومادر خوانده اي  دارد  امکان 
آن ها این زن و مرد را یافتند که تو را به خانه شان بردند، اسم خودشان را روی 
تو گذاردند، زندگی شان را با تو شریک شدند و خانواده ي جدیدت شدند. این 
معنای پدرومادرخوانده شدن است، پدرومادر بودن فقط به دنیا آوردن کودك 
نیست بلکه تعهدي است که براي تمام عمر آن کودك در قبال او مي پذیرند و 
به این دلیل است که من فکر مي  کنم شاید جواب سئوال تو “نه” باشد. به نظر 
مي  آید پدرومادر آن هایی هستند که کودکی را بزرگ مي  کنند و همه ي زندگي 
خود را صرف مي کنند تا آنچه در توان دارند براي کودك انجام دهند بنابر این 
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برای کودك بسیار دشوار است که بپذیرد دو پدر و دو مادر دارد. 
یعنی پدرومادر اولی دیگر وجود ندارد؟ 

از تو نمي  خواهند که والدین اصلي ات را از خاطره ات “پاك” کنی، اما گمان 
دقیقاً  اینکه  کرد.  فکر خواهي  دیگری  آن ها طور  درباره ي  رفته رفته  مي  کنم 

“چگونه”، به تصمیم خودت مربوط مي شود. 
اگر چه خیلی درباره شان حرف نمي زنم، ولی خیلی به آن ها فکر مي  کنم. 

به  هرازگاهی  فرزندخوانده ها  که  نمي  کند  باور  هیچ کس  ندارد.  اشکالی  هیچ 
زندگی پیش از فرزندخوانده شدنشان فکر نمي  کنند. 

من وقتی به فرزندخواندگی پذیرفته شدم سنم نسبتاً زیاد بود. کودکان کم 
سن وسال تر هم به همین چیزها فکر مي کنند؟ 

فرزندخوانده  پایین  در سنین خیلی  که  کودکانی  است حتی  بله همین طور 
شده اند. شاید به این دلیل که پدرومادر جدیدشان وقت صرف کرده و معناي 
فرزندخواندگي را برایشان توضیح داده اند. پدرومادر خوب مي دانند که چقدر 

اهمیت دارد که کودك قضیه را درست بفهمد و بداند چقدر دوستش دارند. 
پس مي  توانم هرازگاهی به پدر و مادر اولم فکر کنم؟ 

البته و گفت وگو کردن درباره ي آن ها هم بسیار مهم است. 

۵8



۵9





بخش هشتم

من اهل کجایم؟ 
هم  که  مهمي است  مسئله ي  آمده  دنیا  به  کشوري  چه  در  کودك  اینکه 
پدرومادرخوانده و هم کودك باید به آن توجه کنند. محل تولد فرزندخوانده 
ممکن است سبب ساز مشکلاتي براي والدین شود. آن ها ممکن است قدردان 
کشور زادگاه کودکشان باشند، درعین حال ممکن است اینکه بعدها، به خاطر 
مشکلاتي  برایشان  باشند  داشته  کشور  آن  با  باید  ارتباطي  نوع  چه  کودك، 
فراهم آورد. آیا باید با کودك درباره ي آن گفت وگو کنند؟ آیا باید زبان مادري 
فرزندخوانده شان را بیاموزند؟ یا دست کم مطمئن باشند که کودك آن را یاد 
بگیرد؟ آیا باید همگی از آن کشور بازدید کنند، و در این صورت کی و چند وقت 
یک بار؟ روشن است که پاسخ پدرومادر به این پرسش ها در نگرش و چگونگی 

رودررویی کودك با زادگاهش تاثیر مي  گذارد. 
فرزندخوانده ها، و به ویژه آن ها که نوجوان اند، مي  باید درباره ي چگونگی رابطه با 
زادگاهشان اندیشیده، با آن کنار بیایند. بعضی ها احساس وابستگی شدیدی دارند 
و به کشورشان افتخار مي  کنند، اتفاقات آنجا را از نزدیک زیر نظر مي  گیرند و 
به هر گونه انتقاد و یا اظهار نظر مخالفي واکنش شدید نشان مي  دهند. دیگران 
برای  باشند و  با زادگاهشان داشته  ارتباطی  درست برعکس، نمي  خواهند هیچ 
آنجا سفری کنند. آن هایی هم  به  نه  و  بیاموزند  را  زبانش  نه مي  خواهند  مثال 
باز گردند.  احساسات درهمی  با  است  بازدید مي  کنند ممکن  از کشورشان  که 
بعضی ها فرهنگ و روش زندگی جدیدی را کشف مي  کنند و شیفته ي آن مي  شوند 
گروهي نیز شباهت های ظاهري بین خود و اهالی را مشاهده کرده، از اینکه دیگر 
گذشته و زبان مشترکی ندارند احساس تأسف مي کنند. در نهایت البته، پرسش ها 
و کنجکاوی های کودك درباره ي کشور زادگاهش احتمالا بیانگر دل مشغولي هاي 

او براي پدرومادر اولش است. 
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باشد. در  از جنبه ي رسمي هم مسئله ي دوگانگي ملیت ممکن است مشکل ساز 
بعضی کشورها کودکان، چه فرزندخوانده باشند و چه نباشند، مي  توانند همیشه 
ملیت اصلي شان را حفظ کنند و دو گذرنامه داشته باشند. برخی از کشورها هم مقرر 
مي  کنند که والدین اطلاعات کودکی را که به آن ها سپرده شده در اختیار مقامات 
قرار دهند هر چه قدر هم که این قوانین از دید مقامات آن کشور توجیه پذیر باشند، 

به هرحال احتمال دارد سبب آزار پدرومادرخوانده شوند. 

ارنستو، 11 ساله، متولد برزیل
من سردرگمم. به نظر می آید که من بومی دو کشورم. 

فکر نمي  کنی فقط براي اینکه در کشور دیگری متولد شده ای سردرگمی؟ 
شاید هم این طور باشد. حسین در مرکز جوانان مي  گوید که من در عین حال 

هم اینجایي ام هم برزیلي ام. 
آنچه تو را به برزیل پیوند مي  دهد در واقع داشتن پدرومادري برزیلی است که 
تورا به دنیا آورده اند. در عین حال، تو اهل اینجایی چون پدرومادرخوانده ي تو 

اهل این کشورند. رنگ پوستت هم هیچ ربطي به ملیت تو ندارد! 
اما احترام به کشوری که در آن متولد شده ای مهم نیست؟ 

البته که هست! این راهي است که تو با آن احترام خود را به پدرومادرهاي 
مقیم آن کشور و کودکان اهل آنجا نشان مي دهي. 

پدر و مادر من به ندرت درباره ي برزیل حرف مي  زنند. دلیلش این است که 
آنجا را دوست ندارند؟ 

من این طور فکر نمي  کنم. پدرومادرها معمولاً قدر دان زادگاه کودکشان هستند. 
در بسیاری موارد آن ها مدت ها پیش از پذیرش فرزندخوانده اي از آن کشور، 
با آنجا آشنا بوده اند، اما آنچه فعلًا برای آن ها اهمیت دارد آشنایي تو با کشور 

جدیدت و لذت بردن از فرهنگ آن است. 
 این درست است. در واقع احساس مي کنم بیشتر اینجایي ام. از موسیقي 
رپ، راك، فیلم هاي اینجا و این طور چیزها خوشم مي آید. واقعیت آن است که 

خیلی هم دلم نمي  خواهد درباره ي برزیل صحبت کنم. 
این کاملًا طبیعی است. دوستت، حسین، هم چون خودش مثل تو متولد کشور 
دیگری است و حالا با پدرومادرخوانده اش در این کشور زندگی مي  کند دوست 
دارد درباره ي برزیل حرف بزند. راستش را بخواهی فکر نمي  کنم خیلی هم 
درست باشد که آدم های دوروبر مرتباً از کشور زادگاه آدم با عنوان “کشورش” 
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نام ببرند. من نمي  فهمم این چه کمکی به تطبیق و جاافتادن در محل زندگی 
جدیدت مي  کند. و زمانی که فشارها زیاد مي  شود در نهایت، به گمان من، تو و 

فقط تو تنها تصمیم خواهی گرفت که “کشورت” کجاست. 
اما درعین حال من فوتبال را خیلی دوست دارم و طرفدار برزیلم. وقتي هم 

که تیم برزیل برنده  مي شود افتخار مي کنم! 
کسي مانع نمي شود که کشور زادگاهت را دوست داشته باشي و این شامل 

فوتبال خوب آن هم مي شود. 
درست است که من در هجده سالگي اجازه خواهم داشت درباره ي ملیتم 

تصمیم بگیرم؟ 
کشور  قوانین  اگر  البته  بگیري  تصمیم  ملیتت  درباره ي  آزادي  تو  هرحال  به 
زادگاهت و این کشور چنین اجازه اي بدهند. لازم است دراین باره تحقیق کني. 

آن، 10 ساله، متولد سریلانکا
من عکس هایی از کشور زادگاهم دید ه ام و باید بگویم واقعا خوش شانسم که 

پدر و مادر خوانده ام در این کشور زندگی می کنند. 
آنقدر  که  تواند  پدرومادرخوانده ي  کند  خوشبختي  احساس  باید  که  کسي 
خوش اقبال بوده اند که تو را پیدا کرده اند. آن ها از اینکه نمي  توانند فرزندانی از 
خود داشته باشته باشند خیلی ناراحت بودند و مدت ها در پی فرزندخوانده ای 
مي  گشتند. نمي  دانی وقتی برای گرفتن تو به سریلانکا مي  آمدند چقدر شاد 
بودند. البته مي  فهمم که تو هم از داشتن خانواده ای که دوستت دارند، این قدر 

خوشحال باشی. 
اگر از من بپرسی مي  گویم در کشور من، از بس که فقر زیاد است، کودکان 

بسیاري را مي  توان به فرزندخواندگی قبول کرد. 
این نشانه ي مهرباني توست. مي  دانم که سریلانکا کشور فقیری است و بسیاري از 
کودکان خوشبخت نیستند اما اگر پدرومادر این کودکان بتوانند و بخواهند از آن ها 
نگه داري کنند، قانوناً نمي توان به علت فقر بچه ها را از آنها جدا کرده، به دیگري سپرد. 

جرمی، 10ساله
در زادگاه خواهر کوچک من زلزله ي سختی آمده و مي دانم که کودکان 
به  را  آن ها  باید  نمي  کنید  فکر  داده اند.  دست  از  را  پدرومادرشان  بسیاري 

فرزندخواندگی پذیرفت؟ 
63



فکر مي کني ما باید وارد عمل شویم و به همه ي آن کودکان یتیم کمک کنیم؟ 
چرا نکنیم؟ اگر از من بپرسی به نظرم درست مي  آید. پدرومادر من مي  توانند 

فرزندخوانده ي دیگری داشته باشند؛ برادري کوچولو برای من! 
البته من هم قبول دارم که هر کمکی از دستمان مي  آید باید بکنیم، اما فکر 
مناسبی  حل  راه  کودکان،  آن  همه ي  پذیرفتن  فرزندخواندگي  به  نمي  کنم 
برای مشکل باشد. اولاً درست است که این کودکان والدین خود را از دست 
داده اند، اما شاید خویشاوندان دیگری داشته باشند که بتوانند از آن ها نگه داری 
کنند؛ مثلا پدربزرگ یا مادربزرگ، عمه، خاله، عمو، پسرعمو، خواهر یا برادري 
بزرگ تر. . . . مي  خواهم بگویم با اینکه این کودکان یتیم شده اند، اما ممکن است 
هنوز خویشاوندي داشته باشند. در این گونه مواقع شاید بهترین کار آن باشد 
که کمک کنیم تا این کودکان اقوام بازمانده ي خود را پیدا کنند. البته از لحاظ 
لباس و غذا هم باید تا جایی که مي  توانیم به آن ها کمک کنیم، باید مطمئن 

شویم که سقفی بالای سرشان هست و حتی کمی هم پول دارند. 
شاید آخرین کاری که باید بکنیم این باشد که با آواره کردن آن ها از زادبومشان 
همه ي  فرزندخواندگی  که  بدانیم  است  مهم  کنیم.  اضافه  موجود  مشکلات  به 
بحران  هنگام  مي کنم  گمان  نیست.  که  نوش دارو  نمي  کند؛  حل  را  مشکلات 
باید با همه ي توان به کشور بحران زده کمک کنیم. بدین ترتیب به خانواده ها و 
پدرومادرهاي تنهامانده هم کمک مي شود که ناچار به از دست دادن فرزندانشان 

نباشند. درباره ي برادر کوچولوی تو هم پدرومادرت باید تصمیم بگیرند. 
آخر بچه هاي یتیم خیلي زیادند؛ مخصوصا وقتی جنگی درمي گیرد. 

درست است. خیلی وحشتناك است که پدرومادرشان را از دست مي  دهند. 
فرزند خواندگی  به  بین المللي  قوانین  طبق  اما  مي کنم،  درك  را  تو  نگراني 
پذیرفتن کودکان مناطق جنگ زده و یا دچار بلایای طبیعی شده ممنوع است. 
به هرحال قانون گذاران مي خواهند )در میان مسائل دیگر( از قاچاق این گونه 

کودکان جلوگیري کنند. 
 پس ما براي یتیمان دنیا چه مي کنیم؟ 

از راه های دیگری کمک مي  کنیم؛ مثلاً به فعالیت هاي انسان دوستانه ي سازمان ها 
کمک مي کنیم. اگر بخواهي مي تواني براي تهیه ي پول به منظور خرید کتاب، 
هم  بزرگ ترها  کني.  فعالیت  مدرسه ات  در  دست  این  از  وسایلي  و  نوشت افزار 
مي توانند هزینه ي تغذیه و تهیه ي سرپناه یا تحصیلات کودکان را به عهده بگیرند. 
 ضروري است یادآوري شود که به طور کلي پذیرش کودکان به فرزندخواندگي 
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نباید عملي انسان دوستانه تلقي شود، بلکه پذیرفتن هر کودك باید نشان دهنده ي 
آرزوي صمیمانه ي افراد به پدرومادر شدن و نیز عشق و تعهد آنان باشد. پذیرش 
فرزندخوانده باید بر اساس استدلال محکم خردمندانه انجام شود، نه به دلایل 

نفرت انگیزي که بر صفحه ي تلویزیون مدام تکرار مي شود. 

مایا، 11 ساله
پدرومادر مایا بودند که او را نزد من آوردند. 

روزي او به من گفت: از دست مادرم که مرتب درباره ي روسیه حرف مي زند و 
مرا در برابر کساني که مي خواهند کودکي روس را به فرزندخواندگي بپذیرند، 
مسئله ي  موفقیت  نشانه ي  اصطلاح  به  من  شده ام.  کلافه  مي دهد،  نمایش 

فرزندخواندگي شده ام! 
از مایا پرسیدم تا به حال درباره ي این مسئله با مادرش گفت وگو کرده است؟ 
او مي  گفت چنین کاري “بیجا” ست. مشخص شد که مادر او انجمني از والدین 

تشکیل داده و مایا نمي  خواهد با حرف های ناخوشایند مادرش را برنجاند. 
از او پرسیدم آیا با پدرش صحبت یا گفت وگو کرده است؟ 

او کاری ندارد. مادرم فقط از روسیه تعریف مي  کند، اما پدرم یک کلمه هم 
نمي  گوید! 

از مایا پرسیدم چه کار مي  خواهد بکند. 
از یک چیز مطمئنم؛ به هیچ وجه حاضر نیستم روسی یاد بگیرم، یا به آنجا 
سفر کنم! دست کم نه به این زودي ها! فقط مي  خواهم درسی را که دوست 

دارم، ریاضیات، بخوانم و کارهاي تحقیقاتي را شروع کنم. 
مشتاق  و  مي  کند  خوبی  کار  دارد  گمان خودش  به  مادرت  که  است  روشن 
پذیرش  پي  در  که  دیگري  زوج هاي  با  را  خود  خوش اقبالي  و  شادي  است 
راه  این  در  مادرت  به  نمي خواهي  اگر  شود.  سهیم  هستند،  فرزندخوانده اي 
کمک کني بهتر است هرچه زودتر آن را اعلام کني. گمان مي کنم مادرت 

احساس تو را درك خواهد کرد، البته ناراحت هم خواهد شد. 

6۵





بخش نهم

گاهی فرزندخوانده بودن هم مشکلات خودش را دارد! 
مي  کنند.  “شیطنت”  به اصطلاح  بسیار،  دلایل  به  گاهی،  فرزندخوانده ها 
طبیعتاً وظیفه ي اساسی پدرومادر کوششی همه جانبه برای درك دلیل یا 
دلایل زیربنایی چنین رفتاری نیز مي  شود. گاهي سرمشق رفتاري کودك 
بر پایه ي دوران پیش از فرزندخواندگي او شکل گرفته است. از طرف دیگر 
کلی  رفتار  در  معمولاً  که  دارد  وجود  نیز  دیگری  جانبي  عواملي  احتمالاً 

کودکان، و نه فقط فرزندخوانده ها، مؤثر است. 
علاوه بر رفع و رجوع مشکلات ناشي از سامان دهی کودك جاکن شده از 
محیط آشنا، کشور و زبانش، باید به چگونگی مواجهه ی وی با تاریخچه ي 
شخصی اي که به ارث برده و یا اختراع کرده، نیز توجه کرد. درعین حال 
روشی که کودك برای برقراري ارتباط و ساختن رابطه با دیگران در پیش 

مي  گیرد نیز به همان اندازه مهم است. 
با  دیگری،  هرجاي  در  که  کودکاني  دیگر  با  فرزندخوانده ها  نهایی،  تحلیل  در 
طی مراحل مختلف بالقوه تکان دهنده ي رشد جسمي و روانی، به سمت بلوغ 
پیش مي  روند، هیچ تفاوتی ندارند. آنچه ممکن است این گونه موارد را متمایز 
کند درك خاص کودك از نفس فرزندخواندگی است. آیا ممکن است این امر 
چنداني  اهمیت  آن  برای  کودك  آنکه  یا  باشد؟  وی  زندگی  در  مؤثری  عامل 

نیست؟  قائل 
و  مي  دهد  نشان  واکنش  ویژه ي خود  روش  به  فرزندخوانده اي  هر  به وضوح 
تاثیرگذار  بسیار  دارد  امکان  همه جانبه  گفت وگویی  و  بحث  درعین حال 

باشد. 
در  سومي   شخص  از  مي  توانند  پدرومادر  شود،  مشکل  وضعیت  چنانچه 
خواست کمک کنند ؛ والدین باید توجه داشته باشند که درخواست کمک 

نشانه ي بي صلاحیت بودن آنها در مقام پدرومادر نیست. 
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ایزابل، 10 ساله
پدر همیشه مي گوید که نمي داند وقتی پدرومادرخوانده ام این همه مهربان 

بوده اند که مرا به فرزندخواندگی بپذیرند، چرا من این قدر شیطنت مي کنم؟ 
چه حرف عجیبی! گمان مي کني که اگر کودکي به فرزندخواندگي پذیرفته 

شد،پس باید هرروز به بهترین شکل رفتار کند؟ 
اما اگر خیلی شیطنت کنم باز هم دوستم خواهند داشت؟ 

البته مي شود درك کرد که هر وقت شیطنت  کنی پدرومادرت برای مدت 
کمي  عصبانی باشند، اما خیلی زود یادشان مي رود. سرزنششان هم نمي شود 
ناشایست  به دلیل رفتار  کرد. درست است؟ طبق تجارب من، کودکانی که 
تنبیه شده اند غالباً اصرار مي کنند که پدرومادرشان دیگر دوستشان ندارند، 
داشته  ناخوشایند  رفتار  که  کودکاني  یعني  ؛  است؛  این  اما حقیقت عکس 
ندارند.  دوست  را  پدرومادرشان  شده اند  بازخواست  یا  تنبیه  آن  براي  و 
هیچ وقت  که  نمي خواهند  کودکان  از  و  منطقی اند  بسیار  معمولاً  پدرومادر 

نکنند.  شیطنت 
 پدرومادر من آنقدر دلشان بچه مي خواسته که حالا اجازه مي دهند هرکاري 

که مي خواهم بکنم! 
از داشتن فرزندخوانده  این ممکن است مشکل ساز شود! پدرومادرت آن قدر 
خوشحال اند که تو، مثل همه ي بچه ها، فرصت سوءاستفاده از موقعیت را پیدا 
کرده ای. فکر مي کنم دیگر وقت آن است که دراین باره جدی باشی، خودت 

این طور فکر نمي کني؟ 
 شاید، اما طرد شدن واقعا سخت است، و دیگران فکر مي کنند همه چیز 

چقدر آسان است! 
توضیح مي دهی؟ 

چون من چیزی نمي گویم مردم فکر مي کنند لابد همه چیز خوب است. 
تو  ذهن  در  که  بدانند  باید  کجا  از  نگویی  چیزی  تو  اگر  اما  است،  ممکن 
نمي کنی  فکر  ضمنا  بخوانند.  را  تو  ذهن  نمي توانند  که  آنها  مي گذرد؟  چه 
هم  با  باید  آیا  مي شوند؟  نگران  مي آیی  به نظر  پریشان  یا  و  غمگین  وقتی 
گفت وگو کنید؟ یا اینکه فکر مي کنی گفت وگو شاید پدرومادرت را به نوعی 

کند؟  ناراحت 
همین طور است، اصلًا نمي خواهم در این مورد با آنها حرف بزنم. 

 مي فهمم، اما مطمئنم که پدرومادرت ترجیح مي دهند به آنها اطمینان کنی. 
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پس این طور، اما پدرم به هیچ یک از پرسش هایم پاسخ نمي دهد! 
 مادرت چه؟ 

مادرم بله. او به پرسش هاي من از پدرم هم جواب مي دهد! 
است که مشکلی  آن  براي  پرسش  ها  این  فکر مي کند  پدرت  خوب، شاید 
دقت  زمان  انتخاب  در  باشد  بهتر  شاید  مي کند.  نگرانش  این  و  داری 
حوصله ي  که  کنی  مطرح  موقعی  را  پرسش هایت  و  کنی  بیشتری 

دارد.  پاسخ گویي 
چیزی که آزارم مي دهد این است که مي خواهند درست مثل آنها باشم، 

اما من مي خواهم خودم باشم! 
تو خودت هستی. تو رفتارها و شخصیت خاص خودت را داری، صفات خوب 
نمي خواهی  دیگر چرا  از طرف  بد؛  درست مثل هر کس دیگری.  و صفات 
از  دارد؟  باشی؟ چه ضرری  داشته  هم  را  پدرومادرت  ویژگي هاي  از  بعضی 
نمي زند.  لطمه اي  تو  فردي  شخصیت  به  بودن،  آنها  شبیه  جنبه ها  برخي 
نمي تواني  که  دارند  دوستت  زیادي  آنقدر  مي کني  فکر  هم  شاید  مي زند؟ 

کني؟  راحتي  احساس 

جاناتان، 7 ساله
پدر همیشه مي گوید پال که بزرگ شد چقدر شبیه خودش خواهد بود. 

مطمئناً پال که بزرگ شد شبیه او مي شود یا شبیه مادرت یا کمي  شبیه 
هر دوی آن ها. چه کسي مي داند؟ اهمیتی هم دارد؟ 

اما من هنوز هم یکي از آن ها هستم. مگر نه؟ حتی حالا که پال هم 
پیدایش شده؟ 

و همیشه  مي پرسند  از خود  را  این  بارها  فرزندخوانده ها  از  بسیاری  البته! 
شاید  که  کرد  درك   مي شود  را  این  مي دهند.  را  پاسخ خود  هم خودشان 
اما  مي کنی؟  هم حسادت  کمي   تو  شاید  باشد.  کار  در  هم حسادت  کمي  
خود  فرزندان  را  کوچکت،  برادر  و  تو  شما،  دوي  هر  همیشه  پدرومادرت 
آنها شده ای.  زندگی  وارد  دیگری  راه  از  تو  اینکه  به  توجه  بدون  مي دانند 
حالا آن ها جایی را در قلبشان به پال داده اند همان طور که وقتی تو وارد 
زندگی شان شدی براي تو هم همین کار را کردند. به عبارت دیگر در وجود 

آنها بیش از آنچه شما دو تا لازم دارید عشق هست. 
 مادر مي گوید من هنوز هم کوچولوی او هستم! 
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این همان چیزی است که مي خواهی؟ 
چرا نخواهم؟ این طوری همیشه به من توجه خواهد کرد! 

از  بیشتر  خیلی  البته  توجه  به  نوزاد  احتیاج  مي گویی.  درست  جنبه  یک  از 
که  هستی  باهوش  و  بزرگ  آنقدر  سالگی،  هفت  در  دیگر  حالا  که  توست 
فکر  این چه  درباره ي  پدرومادرت  نمي دانم  انجام دهی.  را  کارهای خودت 
دو  داشتن  به  را  ساله اي  بزرگ هفت  پسر  داشتن  نمي کنی  فکر  مي کنند؟ 
نوزاد هم زمان ترجیح مي دهند؟ از خودت بپرس دوست داری باز برگردی 

به دوران راحت کالسکه و پستانک؟ 
شاید مدتی بد نباشد. 

عجب! اما فقط براي مدتي. هان؟ 
خوب، بعله. همیشه که نه! 

فهمیدم. لابد هر وقت تو بخواهی! 

لیدیا، 10 ساله
مي خواهم مادر حقیقي ام را پیدا کنم، اما مي ترسم اگر به آن ها بگویم   

دیگر دوستم نداشته باشند. 
این دیگر خیلی سخت است! در وهله ي نخست باید روشن باشد که واقعاً 
چه مي خواهی و باید به تو هشدار بدهم که این کار وقت بسیاري مي خواهد. 
چیزي  چنین  اگر  که  نمي کنم  باور  من  اما  کن،  فکر  مي خواهي  هرچه  تو 
بگویي آن ها دیگر دوستت نداشته باشند. اگر آن ها تو را دوست دارند پس 
همیشه مي توانی آنچه را که در سرت مي گذرد، با آن ها در میان بگذاری و 

مطمئن باشی که درکت مي کنند. 
مي توانی وقتی با آن ها صحبت مي کنم توهم با من باشی! 

کنم.  کمک  مشکلات  این گونه  حل  در  شما  به  که  مي شوم  خوشحال  من 
مي دانم سخت است و همیشه آماده ام که اگر بتوانم کمک کنم. 

گابریل، 8 ساله
از داشتن دو تا روز تولد حالم به هم مي خورد! 

به  که  را  روزی  هم  و  تولد  روز  هم  پدرومادرت  که  است  این  منظورت 
فرزندخواندگی پذیرفته شدی جشن مي گیرند؟ 

بعله. 
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تو کدام را ترجیح مي دهی؟ 
دلم مي خواهد یک تولد و برای خودم و دوستانم یک جشن تولد داشته 

باشم! درست مثل همه! 
به منزله ي  تو  داشتن  بگویی.  پدرومادرت  به  باید  مي خواهی؟  این طور 
این  اما  است،  شادی آور  و  شیرین  تجربه اي  پدرومادرت  برای  فرزندخوانده 
سالگرد هم متعلق به آن هاست و اگر دلشان مي خواهد آن را جشن بگیرند، 

خوب، با هم جشنی به پا کنند. 
من  بگوید  کسی  به  آنکه  از  پیش  نمي کنی  فکر  چی؟  مادربزرگ 

فرزندخوانده ام باید از من بپرسد؟ 
مي شود  سبب  چیزی  چه  نمي دانم  من  البته  موافقم!  دراین باره  تو  با   
کاملًا  تو  که  مي دانم  را  این  اما  فرزندخوانده ای،  تو  که  بگوید  مادربزرگت 
حق داری از او بپرسی چرا؟ و همچنین مي توانی به او بگویی که از نظر تو 
وقت خودت  هر  مي دهی  ترجیح  و  مي شود  مربوط  خودت  به  موضوع  این 

خواستی درباره اش صحبت کنی. 
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کاترین، 11 ساله
ماریا با بقیه ي ما خیلی فرق دارد! 

این درست است، اما نه چون فرزندخوانده است بلکه چون معلول است یا 
به بیان امروز “کم توان جسمي” است. 

کس  چرا  کردند؟  انتخاب  را  او  پدر و مادرم  چرا  پس  است  این طور  اگر 
دیگری از او مواظبت نمي کند؟ 

 پدرومادرت اورا انتخاب کردند به این دلیل ساده که واقعا او را مي خواستند 
و برایشان مهم نبود که او مشکلات جسمي دارد. آن ها لابد فکر مي کنند که 
هر کودکی حق دارد خانواده داشته باشد و درخانه اي زندگي کند و چون تو 
دیگر بزرگ شده اي مي دانستند که آمادگي داري خواهر کوچولویي داشته 

باشی و از او مراقبت مي کنی که بزرگ شود، چه سالم و چه کم توان. 
جوابم را ندادی، چرا کس دیگری از او مراقبت نمي کند؟ 

شاید در کشوری که او متولد شده امکانات یا تجهیزات لازم وجود نداشته 
و یا خیلی گران است. مي بینی که در این کشور بهترین امکانات پزشکی در 

اختیار اوست و همه چیز مسلماً به خوبی پیش خواهد رفت. 

جینا، 11 ساله
نمي کنم  فکر  اما  نمي رود،  پیش  خوب  حاضر  حال  در  مدرسه  کارهای 

بشود با مادرم درباره ي آن حرف بزنم. 
باید دقیق تر بگویي تا بتوانم کمکت کنم. 

مادرم مي گفت که شاید علت مشکلات من آن  به  شنیدم معلم کمکی 
است که فرزندخوانده ام. 

به  ربطی  هیچ  و  مي شوند  مشکل  دچار  مدرسه  در  بچه ها  از  بسیاري 
فرزندخوانده بودن ندارد. 

با مادرت گفت وگو کردم. او مي گفت که تو در   من درباره ي این مسئله 
نگذرانده اي.  را  پیش دبستانی  دوره ي  کشورت 

شاید گذرانده باشم. شاید هم نه. یادم نیست. 
مي گوید  مادرت  است.  گذشته  موقع  آن  از  طولاني  مدتي  ندارد.  تعجبی 
جایی که زندگی مي کردی مدرسه نداشته وپیش از آنکه به این کشور بیایی 

مدرسه نرفته بودی. آن وقت شش ساله بودی. 
برای همین است که مرا پیش شما فرستاده اند؟ 
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پیش من آمده اي چون پرسش هایی داری که آزارت مي دهند. این هم هیچ 
اشکالی ندارد. پرسیدن و به دنبال پاسخ بودن بخشی از بزرگ شدن است. 

این کنجکاوی ذهن است. 
درست مي گویی. من کنجکاوم، بیشتر به این علت که دوستم، آنا، همیشه 
فرزندخوانده  اینکه چطور  زندگي مي کردم،  آن  قبلًا در  درباره ي جایي که 
شدم، پدرومادر واقعي ام چه کساني هستند و چیزهایي از این دست سؤال 

مي کند. نمي دانم چه جوابی باید بدهم. 
چرا اینها را به پدرومادرت نگفته اي؟ 

نمي خواهم ناراحتشان کنم؛ بار آخری که چیزهایی از این قبیل را پیش 
ناراحت شد. در عین حال مي خواهم بدانم چه  کشیدم دیدم مادرم چقدر 

جوابی باید به آنا بدهم. 
به گمانم هر دوی ما باید در این باره با مادرت صحبت کنیم. این طوری همه 

چیز برای هر دوی شما به سرعت روشن مي شود. 

فرانسیس، 13 ساله 
از همدیگر  اگر  نیاید چه مي شود؟  از آب در  اگر فرزندخواندگی درست 

خوشمان نیاید چه؟ 
آیا کس خاصی را در نظر داری؟ 

خوب، بهترین دوست من با پدرومادرش جور نیست و دست کم پنج سال 
است با پدرومادرخوانده اش زندگي مي کند. 

در این صورت به نظر مي رسد که مشکلي واقعی داشته باشیم. من پاسخ 
دوست  که  است  این  بگویم  مي توانم  که  چیزی  تنها  ندارم.  آماده اي 
این  کنی.  خاموش  یا  روشن  خواستی  که  وقت  هر  نمي شود  را  داشتن 
احساسی است که در آدم ها، همان طور که آرام آرام یکدیگر را مي فهمند 
یک سان  هم  بچه ها  و  پدرومادر  برای  مي گیرد.  شکل  مي کنند،  درك  و 
است.  همین طور  هم  دوستت  پدرومادر  برای  که  باش  مطمئن  و  است 
را  کاری  بهترین  شرایط،  به  توجه  با  آن ها  که  ندارم  تردید  ابداً  من 
بعضی  که  کنید  قبول  باید  دوستت  و  تو  مي دهند.  انجام  مي توانند  که 
بچه ها برای سازگار شدن و اعتماد به دیگران وقت بیشتري نیاز دارند و 
همین طور براي دوست داشتن آن هایی که حسن نیت خود را در جایگاه 
به  فرزندخوانده،  اگر  که  مي پذیرم  البته  داده اند.  نشان  پدرومادر خوانده 
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شد.  خواهد  پیچیده تر  مسائل  نباشد”  سازگار  توقعات  “با  هردلیلي، 
آخر چه خواهد شد؟ 

درباره ي  گفت گو  به  اکتفا  من  تجارب  طبق  ندارد.  وجود  ساده اي  پاسخ 
به  که  است  آن  کار  بهترین  مي کند.  عوض  را  چیزی  به ندرت  مسائل 
فقط  داشت.  نخواهد  تضمینی  هم  آن  البته  که  شود  مراجعه  متخصص 
مي توانم بگویم نباید اجازه داد چنین وضعیتی از کنترل خارج شود و برای 

همیشه ادامه یابد. بلکه در نخستین فرصت باید کاری کرد. 

ناتالیا، 8 ساله، روس
من در کشور محل تولدم یک برادر بزرگ تر و یک خواهر کوچولو دارم. 

خیلی دلم مي خواهد بدانم حالا کجا هستند. 
پیش از هر چیز بگو که این اطلاعات را از کجا به دست آورده ای؟ 

خانمي که دوست پدرومادرم است، درباره ي برادر و خواهرم اطلاعاتی 
داد. البته خودم هم یادم هست. 

دقیقاً چه چیزی به یاد داری؟ 
یادم هست وقتی در پرورشگاه بودیم با هم بازی مي کردیم. فکر مي کنی 

بتوانم آن ها را دوباره ببینم یا برایشان نامه بنویسم؟ 
چنین  در  که  است  مربوط  پدرومادرت  به  بگویم.  نمي توانم  من  را  این 
است  این  بگویم  مي توانم  که  چیزی  تنها  بگیرند.  تصمیمي  چه  وضعی 
کرد  خواهم  کمک  تو  به  کنند  موافقت  هم  آن ها  و  بخواهی  تو  اگر  که 
گفت وگو  درباره اش  تو  و  من  آنچه  کنی.  مطرح  آن ها  با  را  موضوع  تا 
مي کنیم خاطرات توست، یعني درباره ي تصوراتي که از آن زمان داري 
و  برادر  درباره ي  کردن  فکر  که  مي دانم  بکني.  مي خواهي  که  کاري  و 
از  نمي کنم  گمان  و  مي کند  مطرح  را  بسیاري  پرسش های  خواهرت 

بربیاید.  کاری  من  دست 

آنجلیکا، 15 ساله، متولد قبرس
قبرس  در  دیگری  پدرومادر  با  او  کرده ام.  پیدا  را  خواهرم  به تازگی  من 

زندگی مي کند. به هم ایمیل زده ایم. 
باید خوشحالت کرده باشد. 

دارم.  خبر  روزش  و  حال  از  که  خوشحالم  خیلی  است.  همین طور  بله 
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را  همدیگر  اصلًا  ما  آخر  مي ترساندم،  هم  کمي   بخواهید  را  راستش 
یک  و  کرد.  خواهد  کمک  مکاتبه  مي کنم  فکر  همه  این  با  نمي شناسیم. 
روزها  این  از  یکی  که  ندارد  اشکالی  مي گویند  پدرومادرمان  دیگر:  چیز 

ببینیم.  را  همدیگر 
مي خواهی؟  خودت 

بعله و پدرومادرم مي گویند کمک هم مي کنند. 
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بخش دهم

وقتی بزرگ شدم چه خواهد شد؟ 
آنچه بین فرزند خوانده ها و کودکان دیگر در هر جای دیگری از جهان مشترك 
مي شوند  نوجوان هایی  شده،  بزرگ  همگی  زود  یا  دیر  که  است  این  است، 
عموماً  پدرومادرخوانده ها  مقطع  این  در  دارند.  ویژه  سرگذشتي  هرکدام  که 
و نسب  اصل  به  مربوط  اساسی  درباره ي مسائل  آزاردهنده ای  با پرسش های 
و روزهای نخست زندگی فرزندخوانده ي خود روبه رو مي شوند. این ها شامل 
دلایل و انگیزه های پدرومادر برای داشتن فرزندخوانده و مشکلاتي که ممکن 
است پیش بیاید، نیز مي شود و این زماني است که نوجوان تا جایي که امکان 
دارد به پدرومادرخوانده ي خود فشار مي آورد تا از علاقه و تعهد آنان به خود 

مطمئن شود. بهتر است آماده باشیم. 

ماتیو، 10 ساله
پدر مي گوید برادر بزرگم، پائولو، نوجوان واقعا سختي است. 

نوجوانی فقط یک مرحله است. مرحله اي که همه ي ما بین کودکي و بزرگ سالي 
آن را مي گذرانیم. پائولو فقط مي خواهد فردیت و استقلالش را تثبیت کند. این 

همیشه دشوار است. 
یعني شما فکر مي کنید آنهمه کشمکش او و پدر طبیعي است؟ 

این چیزها پیش مي آید و باور کن هیچ ربطی هم به فرزندخوانده بودن ندارد. 
مرحله اي که پائولو مي گذراند معمولاً“سرکشي نوجوانی” خوانده مي شود. در 
واقع زمانی است که نوجوان مي خواهد نگاه خود به دنیا و ارزش های آن را 
شکل دهد. این کاملًا طبیعی است و بخشی جدایي ناپذیر از رشد است. بیشتر 
اوقات هم آرا و عقاید نوجوان با پدرومادرش در تضاد است. پائولو فقط دنبال 
خودش مي گردد، مي خواهد راهش را در زندگی پیدا کند، و از اینجاست که او 
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و پدرومادرت، به ویژه پدرت، همیشه مشغول جرو بحث اند. 
این زندگی را برای پدر سخت مي کند؟ 

با کوشش پائولو برای دست یابی به استقلال مشکل دارد.  قاعدتاً، او احتمالاً 
ضمن اینکه پدرت شاید از فاصله اي که به نظر مي آید بین او و پائولو افتاده، 

متأثر است. یادت باشد که پدرها هم احساس دارند. 
اگر این مرحله را همه مي گذرانند چرا براي فرزندخوانده ها سخت تر است؟ 

در بهترین شرایط هم تنها ایستادن و تنها رفتن ممکن است ترسناك باشد و 
برای فرزندخوانده سبب برگشت ترس های کهنه مثل دوباره طرد شدن و تنها 
ماندن بشود. تنها ایستادن دقیقاً به همین معناست: روبه رو شدن با مشکلات به 
تنهایی. و بعد چیز دیگری هم هست، وقتی علیه پدرومادرت شورش مي کنی 
همیشه این خطر وجود دارد که عشق آن ها را ازدست بدهی. شاید بهتر باشد 

پائولو این را هم در نظر بگیرد. 
این در مورد پائولو اتفاق افتاده است؟ 

نه، واقعاً نه. پدرومادرت، با آنکه اوقات واقعاً سختی را با او مي گذرانند، مثل 
همیشه دوستش دارند. به علاوه فکر نمي کنی حق دارند که از رفتار او ناراحت 
و عصبانی باشند. خوشبختانه آن ها مي دانند که او این مرحله را به هرحال 

خواهد گذراند. 
واقعا بعید است که پدرومادر فقط به این سبب که فرزندشان مشکل تراشي 
مي کند از او روگردان شوند. آن ها مي دانند که باید شکیبا باشند و از فرزند 

نوجوانشان توقع بیش از حد نداشته باشند. 
پس فکر مي کنی بهترین کاری که باید کرد چیست؟ 

همیشه خوب است که با هم یا شخص سومي  گفت وگو کنیم. مغز نوجوانان 
دارند که  مانده در ذهن  بي پاسخ  و آن قدر پرسش هاي  انباشته است  آن قدر 

سبب دل نگرانی آن ها مي شود. 
عمه ام مي گوید پائولو در شبانه روزی وضعش بهتر مي شود. 

ممکن است درست بگوید، اما این تصمیم او نیست. پدرومادرتان باید تعیین 
کنند چه کاري در این وضعیت مناسب تر است. 

که  مي کند  تکرار  مدام  مقدمه اي،  هیچ  بي  پائولو،  اینکه  از  مي گوید  او 
مي خواهد پدرومادر واقعي اش را ببیند، نگران است! 

چنین وسوسه اي در دوران نوجوانی اصلًا غیرعادی نیست. معلوم نیست چرا 
پائولو ناگهان دراین باره احساس نیرومندی پیدا کرده است، اما مهم است که 
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بنشینیم و درباره ي آن گفت وگو کنیم. آیا واقعاً مي خواهد پدرومادر واقعي اش 
را  ما  این  آشنا شود.  آن  با  و  ببیند  را  زادگاهش  باشد  مایل  ببیند؟ شاید  را 
او چه  به  یا  و  مي داند  زادگاهش  درباره ي  بدانیم چقدر  که  می کند  کنجکاو 

اطلاعاتی داده شده است. 
بسیار  نوجوانی  این در دوره ي  و  پائولو آشفته است  به وضوح در حال حاضر 
معمول است. مهم آن است که پدرومادرش با هم باشند و روشي یکسان در 

پیش بگیرند. 
 به نظر نمي آید که در دوران نوجواني خیلی خوش بگذرد! 

لازم است به نوجوانانی مثل برادرت، پائولو، مرتباً اطمینان خاطر داده شود. آن ها 
باید بدانند که پدرومادرشان هنوز هم دوستشان دارند و آن ها را درك مي کنند و 
در عین حال نمي خواهند بالای سرشان باشند و نفسشان را ببرند. آن ها احتیاج 
ندارند که دائماً مواظبشان باشی، باید فضای کافی و آزادی لازم را برای رشد به 
روش خود و انجام آنچه مي خواهند در اختیارشان قرار داد. در این روند نوجوان و 
پدرومادرش بایستی با این حقیقت کنار بیایند که البته که یکدیگر را دوست دارند، 

اما این دوست داشتن با گذشت زمان به اشکال دیگری نشان داده خواهد شد، 
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بخش یازدهم 

وقتی بزرگ شدم مي توانم فرزندخوانده اي داشته باشم؟ 
خود  آینده ي  درباره ي  را  پرسش هایي  مي شوند،  که  بزرگ تر  فرزندخوانده ها 
مطرح مي کنند. این براي دختران جوان که درباره ي وجوه متفاوت مادر شدن 
درك شدني  مي آید.  پیش  بیشتر  کنجکاوند،  مي شود  آن  به  مربوط  آنچه  و 
از  بسیاري  و  شوند  مادر  خود  روزی  مي توانند  آیا  بدانند  بخواهند  که  است 
اوقات مي پرسند آیا مي توانند در آینده فرزندخوانده اي داشته باشند؟ چنین 
پرسش هایي بسیار طبیعی است و فقط نشان دهنده ي درگیري ذهنی کودك 
و  پدرومادرخوانده اش،  با  خود  روزانه ي  روابط  خانوادگی،  گذشته ي  با  است 

تصویر ساختگی یا واقعی اي که از پدر و مادر بیولوژیکی خود در ذهن دارد. 

سوفیا، 14
آیا من هم مي توانم روزی فرزندخوانده ای داشته باشم؟ 

وقتش که شد و بزرگ که شدی البته مي توانی فرزندانی داشته باشی، یا فرزند 
خودت و یا فرزندخوانده! باید همان کاری را بکني که پدرومادرت کردند، یعنی 
پیش از نخستین اقدام برای پذیرش فرزندخوانده زماني طولاني و با دقت فکر 

کنی. باید دقیقاً بدانی که چرا مي خواهي فرزندخوانده داشته باشي. 
همه ي فرزندخوانده ها وقتی بزرگ شدند فرزندخوانده مي خواهند؟ 

تا آنجا که من مي دانم، نه. بعضی ها بزرگ که شدند به داشتن فرزندانی طبیعی 
قناعت مي کنند، برخی هم فرزندان طبیعی خود را دارند و فرزندخوانده هم 
مي پذیرند. گروهي هم فرزندي از خود ندارند و در پی پذیرش فرزندخوانده ای 
افراد تعیین مي کند بسیار طبیعی است  هستند. همه چیز را شرایط خاص 
که فرزندخوانده هایی که در کودکی شاد بوده و با پدرومادرشان روابط خوبی 
داشته اند بخواهند این تجربه ي خود را با فرزندخوانده شان شریک شوند. بگذار 
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قبول کنیم که این هم روشی به خوبی هر روش دیگری برای انتقال تجربه از 
نسلی به نسل دیگر است. 

ریک، 10 ساله
پدرم  و  او  فرزندان طبیعی  برادرم  و  من  اما  است،  فرزندخوانده  من  مادر 

هستیم. مي خواهم بدانم آیا مادربزرگ من واقعاً مادربزرگ من است؟ 
دنیا  به  را  مادرت  او  با آنکه  است.  مادرت  مادر  بزرگت  مادر  که هست.  البته 
نیاورده، او و شوهرش، پدر بزرگت، مواظبتش کردند، نامش را انتخاب کردند، 
دوستش داشتند و او را به مدرسه و دانشگاه فرستادند. به من بگو چه چیزی 

مي تواند “واقعی” تر از این باشد؟ 

8۲



83





پیوست یک

نکته هایي که کودکان باید بدانند
پدرومادر واقعی فرزندانشان را به این دلیل که زشت اند ترك نمي کنند، بلکه 

امکان نگه داري آنان را ندارند. 
فرزندي  بسیار مشتاق اند که  را مي پذیرند چون  فرزندخوانده ای  پدرومادر 

داشته باشند. 
برای پذیرش فرزندخوانده، پدرومادر بایستی تعهد کتبی بسپارند. 

البته کودکان هم حق  انتخاب کنند و  پدرومادر حق ندارند کودکشان را 
انتخاب پدرومادر را ندارند. 

برای فرزندخوانده شدن بایستی “بلامانع برای فرزندخوانده شدن”   قانوناً 
کودك اعلام شود. 

کودکانی که مانعی براي فرزندخوانده شدنشان نباشد موقتاً در پرورشگاه، 
محل های خاص و بعضی مواقع با پدرومادر رضاعی زندگی مي کنند. 

کودکان را مي توان در هر سنی به فرزندخواندگی پذیرفت. سن مانعی در 
این راه نیست. 

کودکان را هرگز نمي توان خرید و یا فروخت. 
فرزندخواندگی تابع قوانین خاص بین المللی و ملی است که به منظور حفظ 

حقوق کودك و پدرومادر وضع شده اند. 
“شباهت” فامیلي فقط جسمي نیست. کودك ممکن است “شبیه” پدر و یا 

مادرش باشد حتی اگر آن ها پدرومادر واقعی اش نباشند. 
کودکان شایستگي و حق دارند که در تمام مواقع حقیقت به ایشان گفته 

شوند. 
مهم است که آنچه از گذشته ي کودکان مي دانیم به آن ها بگوییم. 

کودکان یک پدرومادر، حتی اگر آن ها را به دنیا نیاورده باشند “برادر” و 
“خواهر” ند. 

در مراحل نخست، کودك شاید به تازه وارد خانواده حسادت کند، اما همیشه باید 
بداند که پدرومادر همیشه توانایي دارند که به همه ي فرزندانشان عشق بورزند. 

نامي که  از جمله  نام کوچک داشته باشند؛  فرزندخوانده ها مي توانند چندین 
هنگام تولد به آن ها داده شده و نیز نامي که پدرومادرخوانده برایشان برگزیده اند. 
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کشور  یا  و  خود  واقعي  پدرومادر  درباره ي  آزادند  همیشه  فرزندخوانده ها 
زادگاهشان سؤال کنند. 

کودکان مناطق جنگی و یا مناطقی را که گرفتار بلایای طبیعی اند، نمي توان 
به فرزندخواندگی پذیرفت. 

در  که  کودکانی  براي  انسان دوستانه  اقدامات  با  نباید  را  فرزندخواندگی 
مناطق محروم زندگی مي کنند اشتباه گرفت، مخصوصاً اگر کودکان پدرومادر 

خود را داشته باشند. 
پذیرفتن فرزندخوانده امري شخصي است و لازم نیست با هر کسی درباره اش 

گفت وگو کرد. 
فرزندخوانده بودن برای کودکان آسان نیست. 
فرزندخوانده داشتن اقدام بسیار زیبایی است. 
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پیوست دو

یادداشتی فقط برای پدرومادرها
پذیرش فرزندخوانده پیوندي همیشگي بین کودك و پدرومادر برقرار مي کند. 
اینکه چقدر درباره ي یکدیگر مي دانند اهمیتي ندارد و مهم هم نیست که این 
تبادل اطلاعات چقدر مؤثر بوده است درهرحال همیشه مسائل ناشناخته اي 

هست که باید با آن ها روبه رو شد. 
برای فرزندخوانده این ناشناخته ها ممکن است اهمیت بسیاري پیدا کنند: این 
ناشناخته ها در ساختار تاریخچه ي کودك خلأ پدید مي آورند. برای پر کردن این 
خلأ است که کودك از خود و پدرومادرش پرسش هاي بسیار مي کند. پدرومادر باید 
بپذیرند که یک بار پاسخ دادن به پرسش ها هرگز کافي نیست. کودکان پرسش هایشان 
را بارها و بارها مطرح مي کنند تا پاسخ قانع کننده اي بگیرند. پدرومادر با پاسخ هایشان 
مي باید احساس داشتن هویتی مشترك را در کودك تقویت کنند. بدین ترتیب هر 

پرسش  کودك را بایستی جدی تلقی کرد و با آرامش و محکم پاسخ گفت. 
همه مي دانیم که نهایتاً هیچ پدرومادری پاسخی بی عیب و نقص ندارد. این 
ممکن است همیشه هم بد نباشد: کودکان باید یاد بگیرند که پدرومادرشان 

همیشه همه ي پاسخ ها را نمي دانند. 
است. در  و جهانی  تعهدآور  قراردادی  پیمان نامه ي 1989 حقوق کودکان 
مواد و تفاهم نامه های این پیمان نامه گستره اي از انواع حقوق کودکان گنجانده 
شده است؛ از جمله حق زیستن، حق رشد تا حد ممکن، حمایت در برابر آزار و 
بدرفتاري، و نیز حق مشارکت کامل در خانواده و فرهنگ و زندگي اجتماعي. 
با تعیین استاندارد بهداشت، آموزش و همچنین مسائل  پیمان نامه ي 1989 
حقوقی، مدنی و خدمات اجتماعی از این حقوق پاسداری مي کند. مواد ۲0 و 
۲1 اختصاصاً به مسائل مربوط به فرزندخواندگی و وظایف و تعهدات مقامات 

مملکتی داراي صلاحیت مي پردازد. 
پیمان نامه ي مفصل جهانی فرزندخواندگي، که در سال 1993 در هیگ هلند 
به امضا رسید، به مسائل مربوط به فرزندخواندگي در داخل و خارج مرزهای 
ملی مي پردازد. پیمان نامه ي هیگ، علاوه بر موضوعات دیگر، به وضع قوانیني 
به منظور جلوگیري از قاچاق کودکان نیز مي پردازد. خوشبختانه بسیاري از 

کشور هاي جهان این پیمان نامه را امضا کرده اند. 
87






